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هفت قدم بعد از ويندوز

    آهسته و پيوسته

هفت قدم بعد از ويندوز

                             آخ جون تابستان

سته و پيوسته
    آه



پرسـش  محمدحسن حسيني سال هاي سال پيش از اين
زمين

از خدا سؤال كرد:
من به غير سنگ و خاك سرد چيستم؟

پس چرا
مثل آسمان پر از ستاره نيستم؟

بي خبر از اين كه آفريدگار مهربان
روح خويش را در او دميده است.

تا كه گاه گاه
تكه هاي خاك

از زمين يكي يكي جدا شوند
عاشقانه زندگي كنند

بندگي كنند و آسمان شوند
بي كران شوند.

تصويرگر: امير نساجي

حيوانات هنگام احساس خطر براي دفاع از خود يا بچه هايشان 
در برابر دشمنانشان به سوي حيوان يا فرد مهاجم حمله 

مي كنند. برخي از اين حيوانات بسيار مهاجم هستند. در 
اينجا10 مورد از مهاجم  ترين و خشن ترين حيوانات در دنياي 

حيات وحش معرفي شده اند:

تايـي ها  10

كرگدن

خرس خورشيد نشان كاسوداري)شترمرغ استراليايي(

اسب آبي

مامباي سياه

شيطان تاسماني)ساكن جزيرۀ تاسماني استراليا(گراز وحشي

لورين)دله از خانوادۀ راسوها( وِِ

كروكوديل مرداب

زمین بوفالوي افريقايي
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       آهسته و پيوسته

 وقتي ريحانه بهترين بازيكن تنيس روي ميز مدرسه آن روز به خسروي 
بازيكن نه چندان مطرح مدرسه، باخت هيچ كس باورش نشد؛ نه بچه هاي 

مدرسه، نه معلم ورزش، و نه خود ريحانه. چند عنوان قهرماني و مدال هاي 
رنگ نتوانست در آن مسابقه به فريادش برسد.آخر چطور ممكن بود بازيكنی  رنگا 

كه هيچ سابقة درخشانی نداشت، قهرمان مدرسه بشود؟! ريحانه بعد از باخت 
چشمان اشك آلودش را در ميان حوله پوشاند و به سرعت  از سالن خارج شد.

شايد همة حاضران در آن لحظه به يكباره به ياد داستان خرگوش و لاك پشت 
افتادند و عده اي هم زير لب شعرسعدي شيرازي را زمزمه كردند: 

رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود
رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود.

آري غرور و خود شيفتگی بار ديگر كار خودش را كرده بود.
آيند.   همه می دانيم موفقيت ها و پيروزي ها تصادفي به دست نمي 
حساس،  لحظات  به خصوص  زندگي،  لحظات  تمام  در  بايد 
مراقب بود. بی شك آن هايی كه در لحظات حساس مراقب 

احساسات و عواطشان هستند و در برابر وسوسه خيلی خوب 
تاب می آورند. در كارهايشان موفق اند. 
                                    روزهايت بهاری
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عليرضا متولی                    

اگر امروز درست غذا نخوريم، در آينده سلامت جسمانی و حتی 
روحی خوبی نخواهيم داشت.

اگر امروز كاری انجام ندهيم، درنتيجه آيندۀ مبهمی خواهيم داشت.
احساس  آن ها  مورد  در  كه  می دهيم  انجام  كارهايی  معمولاً  ما 

مسئوليت  داشته باشيم.
يعنی اينکه وظيفة خودمان می دانيم كه كار يا كارهايی را انجام بدهيم.

اين احساس مسئوليت يا وظيفه شناسی است كه هرلحظه می تواند ما را به 
سمت موفقيت و آينده ای روشن سوق بدهد.

مسئوليت پذيری ما را به فردی قابل اطمينان تبديل می كند. افرادی كه 
حس مسئوليت پذيری دارند، هميشه مورد تحسين قرار می گيرند.

در شمارۀ گذشته نوشتم كه ما در برابر چند چيز مسئوليت هايی داريم.
يکی از مهم ترين آن ها مسئوليت پذيری در برابر خودمان است.

ما درواقع مسئول خودمان هستيم و بايد 
بتوانيم خودمان را  خوب اداره كنيم.

آیندة ما به کارهایی که الان انجام 
می دهیم، بستگی دارد.

برای اینکه بدانیم مسئول چه چیزهایی 

در مورد خودمان هستیم، باید ببینیم:
2. چگونه بايد باشيم؟داريم؟ 1. چه چيزهايی 

3. چگونه نبايد باشيم؟

بيشتر بخوانيم
نويسنده:   پرتو سيف اللهي

ناشر:نشر كلام
چاپ اول: 1396

تلفن: 021-66567151
در اين كتاب نويسنده قصد دارد كه شما 

را با 10 مهارت آشنا كند و 
راه هاي ساده اي نشان دهد 

كه به كمك آن ها بتوانيد 
انسان تواناتري باشيد و 
مسير زندگي را موفق تر 

پشت سر بگذاريد.
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ما به  عنوان انسان وظیفه  داریم، در بهتر 

کردن اوضاع جهان سهیم باشیم. سهم تک تک ما در 

این اقدام چیست؟

 مثلاً بايد درس بخوانيم. درست هم درس بخوانيم.

 يا بايد اطلاعات و دانش خودمان را به طور مرتب افزايش بدهيم.

 ما مسئول رفتارهايمان هستيم. بايد بياموزيم كه چگونه در جامعه به بهترين نحو رفتار 
كنيم.

 اگر كاری كنيم كه خسارتی به ديگران يا به محيط زندگی مان بزنيم، جامعه ما را طرد 

می كند و نمی توانيم به خوبی در آن زندگی كنيم.

 رفتار ما با خودمان هم اهميت دارد. نبايد به خودمان خسارت بزنيم. اگر نتوانيم اخلاق 

و رفتار درستی داشته باشيم، درواقع به خودمان خسارت زده ايم. ما مسئول هستيم كه 

آينده ای خوب برای خودمان بسازيم. پس بايد تصوير درستی از آيندۀ دلخواهمان 

داشته باشيم و هرروز يك گام به سمت آن آينده جلو برويم.

 ما مسئول يادگيری خودمان هم هستيم. بايد هرلحظه ای بدانيم چه 

چيزی ياد می گيريم. خيلی از چيزهايی كه می بينيم و می خوانيم، به 

درد ما نمی خورد. بايد ياد بگيريم چه چيزهايی وارد ذهن 

و احساس ما می شود.

به ما نعمت های فراوانی داده  شده است. اولین آن ها 

جسمی است که با آن شناخته می شویم.

پس اول  از همه مسئول جسممان هستيم.

بايد از جسممان مراقبت كنيم.

چگونه می توانيم از جسممان مراقبت كنيم؟

ما علاوه بر جسم دارای روح و روان هم هستيم. بايد مراقب آن هم باشيم.

چگونه می توانيم از روح و روانمان مراقبت كنيم؟

خیلی ها مسئولیت های 

اجتماعی خود را درست انجام 

نمی دهند. ما نمی توانیم بگوییم 

چون آن ها کارشان را درست انجام 

نمی دهند پس ما  هم برویم و هر 

کاری دلمان خواست بکنیم.

خیلی از آدم ها مسئولیت 

کارهایی را به عهده می گیرند 

که نفعی برای آن ها 

ندارد.
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10 اردیبهشت
روزخليج فارس

امام سجاد )ع( در روز پنجم شعبان 
سال )36 يا 38( در مدينه به دنيا آمدند. پدر 

ايشان، امام حسين )ع( به سبب علاقه فراوانی كه به پدرشان 
داشتند نام حضرت را علی گذاشتند. مادر ايشان، در همان روز های 

اول تولد امام سجاد )ع( به دليل تب شديد از دنيا رفتند و امام تنها از 
محضر پدرشان بهره مند شدند.

امام سجاد) ع( را به دليل سجده های طولانی، »سيد الساجدين« و »سيّد العابدين« 
می گويند. »صحيفة سجاديه«، يكی از كتاب های با ارزش ما مسلمانان، مجموعة 
كتاب  اين  از  بخشی  با خداست. در  امام سجاد )ع(  نيايش های  و  دعا ها 

می خوانيم:
»خدايا تو كسی هستی كه اگر نعمتی به بنده ات می دهی، هيچ منتی 

نمی گذاری و اگر نعمتی را كه خواسته، نمی دهی، ندادن تو 
از روی ظلم نيست و به خاطر خير خود بنده 

است. 

از ماه می، »روز  اولين روز 
جهانی كارگر« است. اين روز در تقويم 

ارديبهشت  يا 12  روز 11  با  مطابق  ما 
از  تعدادی  ميلادی  سال 1886  در  است. 

كارگران در آمريكا به خاطر شرايط سخت 
كاری دست به اعتراض زدند و خواستار حقوق 
خود شدند. با اينكه تعدادی از آن ها در اين راه جان 

دادند، اما اعتراض هايشان در نهايت به نتيجه رسيد.
به منظور پاسداشت ارزش كار كارگران، از آن 

سال به بعد اولين روز از ماه می، روز كارگر 
ناميده شد.
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چهارم  ابوالفضل) ع(  حضرت 
شعبان سال 26 در مدينه به دنيا آمدند. در آن 

دوران در ميان اعراب رسم بود، برای انتخاب نام كودك 
تفألی به آينده اش می زدند و نامی مناسب انتخاب می كردند تا در 

راه رسيدن به معنی نامش تلاش كند و در بزرگ سالی زندگی اش 
نمودی از نامش باشد. از آنجا كه امام علی) ع( از شجاعت و شكوه 
حضرت عباس )ع( در برابر دشمنان آينده خبر داشتند، نام ايشان 
را عباس گذاشتند. عباس به معنی كسی ست كه در مقابل دشمن 

چهره در هم می كشد. امام سجاد) ع( در مورد شجاعت و فداكاری 
حضرت عباس )ع( در واقعة عاشورا فرموده اند: »عباس) ع( 

را در پيشگاه خداوند منزلتی است كه در روز 
قيامت، همة شهدا به آن غبطه 

می خورند.«

زمينة  در  كه  اهميتی  دليل  به  فارس  خليج 
تجارت و كشتيرانی دارد و نيز به خاطر دارا بودن 
منابع نفت و گاز، در طول تاريخ همواره مورد توجه 
دنيا بوده و تاريخ شاهد آن است كه كشور های مختلفی 
در صدد تصرف آن بوده اند. يكی از اين كشور ها پرتغال 
پرتغالی ها  توانستند  ايرانيان  ميلادی  درسال 1622  بود. 
را از آب های خليج فارس بيرون كنند و خود بر منابع و 
سرمايه شان حكمرانی كنند. در سال 1384 شورای عالی 
انقلاب فرهنگی روز اخراج پرتغالی ها از تنگة هرمز را به 
نام روز ملی خليج فارس نام گذاری كرد. اين كار پاسخی 

به دشمنان در برابر تحريف نام تاريخی خليج فارس بود.
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حضرت مهدی )عج( 15 شعبان 
سال 225 قمری در سامرا به دنيا آمدند. پدرشان 

نرجس خاتون  مادرشان  و  عسکری)ع(  حسن  امام 
هستند.

صغرا  يكی  كه  داشته اند  غيبت  نوع  دو  مهدی)عج(  حضرت 
)كوچك تر( و ديگری كبرا )بزرگ تر( ناميده می شود. غيبت صغرا در 
همان دوران اولية امامت ايشان اتفاق افتاد و امام)ع( در آن دوره از 

طريق وكيلان خود با مردم ارتباط داشتند. 
دوران غيبت كبرا بلافاصله بعد از پايان غيبت صغرا، يعنی در سال 

329 قمری شروع شد و تا امروز هم ادامه داشته است. امام 
زمان)عج( در مكه ظهور خواهند كرد و اگر چه هيچ كس 

از تاريخ ظهور مطلع نيست، اما همه چشم انتظار 
آن روز زيبا هستيم.

خيلی  ما  فارسی  معلم  كه  واقعاً 
جالب و متفاوت است. هر سال همة بچه ها 

با هم قرار می گذاشتيم هديه ای برای روز معلم 
فرق  وضع  امسال  اما  بدهيم  ايشان  به  و  بخريم 

داشت. روز معلم، دبير مان به كلاس آمد و گفت: 
»امسال من می خواهم به شما هديه بدهم! هدية من به 
شما چند كتاب از استاد مطهری است تا بيشتر با 
شخصيت ايشان آشنا شويد.« بعد كتاب ها را 

حالا  گذاشت.  كلاس  كتاب خانة  در 
خانه  به  را  كتاب ها  نوبتی  ما 

می بريم و می خوانيم.

ت
هش

دیب
 ار

 1
2

دت
شها

ری
طه

د م
ستا

 ا

روز 13  مرتضی مطهری  استاد 
بهمن 1298 در شهر فريمان به دنيا آمد. ايشان 

در دوازده سالگی به حوزۀ علمية مشهد رفت و در آنجا 
تحصيل كرد. سپس به قم رفت و از محضر استادان و بزرگانی 

امام  و  آيت الله شيرازی  بروجردی،  آيت الله  علامه طباطبايی،  چون 
خمينی) ره (بهره مند شد. پس از آن  به تهران آمد و به تدريس در دانشگاه 

تهران پرداخت. استاد مطهری با همكاری چند نفر ديگر »حسينية ارشاد« 
را تأسيس كردند تا مركزی برای عبادت و برگزاری سخنرانی های علمی و 

اسلامی باشد. 
ايشان بيش از50 جلد كتاب در زمينة فلسفه، علوم اسلامی و مسائل اجتماعی 
تأليف كرده كه از جملة آن ها »داستان راستان«، »مسئلة حجاب«، سيری 

در نهج البلاغه و جاذبه و دافعة علی )عليه السلام( 
ارديبهشت   12 استاد مطهری  است. 

1358 توسط »گروهك فرقان« 
به شهادت رسيد.
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مینو بیچاره
می خواستند ما را از هم جدا كنند. نمی خواستند 
ما با هم باشيم. نمی خواستند با هم درس بخوانيم، 
نداشتند.  كتاب بخوانيم. چشم ديدن دوستی ما را
بايد جلويشان را می گرفتيم. فكر كرده بودند، دو 
پاييم كه هر چه  تا دختر بی عرضة بی دست و 
می گويند، گوش به فرمانشان باشيم. بايد تا زنگ 

كلاس را نمی زدند، دست به كار می شديم.
آن  توی  قرارگاهمان.  رفتيم  مينو  با 
شلوغی، كسی حواسش به ما نبود. دور و 

بر زير پلة كوچك دفتر معلم ها هم كه كسی 
وآشغال  آت  كه  بس  نمی شد؛  آفتابی 
را  وآشغال ها  آت  بود.  شده  جمع 
جوری زديم كنار كه زيرش يك 
غاركوچولو درست شد؛ غاری قد 
ما دو تا. چپيديم توی غار و كيسة 
درد  به  پوشه های  و  سيم  از  پر 

لاله جعفريمینو بیچاره
تصويرگر: مسعود كشميری
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می زد.كم كم بعضی ها متوجه مان شدند.
می خنديدند و تيكه می پراندند و می رفتند. اما 
ما دو تا انگار نه انگار، تكان نمی خورديم. حياط كم 
كم خالی شد. اولين روز مدرسه بود و كلاس بندی ها 
مشخص شده بود و هر كس می رفت توی كلاس 

خودش؛ هر كس به جز ما مينوها.
هيچ كس توی حياط نبود. زير لب، طوری كه 
يك ميلی متر هم سرم تكان نخورد، گفتم: »مينو، تو 

می گی چی می شه؟«
گفت: »نمی دونم. چی شده؟ نكنه می ترسی؟ 

می خوای جا بزنی؟«
 گفتم: »نه بابا! خونم را رو كاغذ ريختم. مگه 

الكيه!«
صدای پاشنه های كفش خانم ناظم آمد. صدايش 
را خوب می شناختيم. دو سال بود، تق تقش همين بود 
كه بود. صدای قلبم تندتر شد. يكراست آمد بالای 
سرم و گفت: »چه خبر شده؟ مگه صدای زنگ را 

نشنيديد؟«
 هيچ كدام جواب نداديم. بلندتر گفت: »صدای 
منو نشنيديد؟ چرا نشستيد اينجا. پاشيد بريد تو 

كلاس هاتون.«
هر دو با هم طبق نقشه گفتيم: »نه.«

 خانم ناظم از تعجب يك لحظه سكوت كرد. 
بعد گفت: »يعني چي نه؟«

 درست طبق نقشه گفتيم: »ما نمی ريم كلاس هامون. 
ما می خوايم مثل پارسال توی يه كلاس باشيم.«

خانم ناظم آستينم را يواش كشيد و گفت: 
»مگه اينجا خونة خاله س كه هر كاری بخواهيد 
بكنيد. پاشيد، پاشيد تا معلم هاتون نيومدن، بريد تو 
كلاس هاتون. از درس خوان های كلاس، اين كارها 

بعيده. پاشيد، وگرنه انضباط هاتون صفره.«
و يواش هر دومان را هل داد.بلند 
شدم ايستادم جلوی خانم ناظم و گفتم: 
»باد و توفان هم نمی تونه ما را از هم 

جدا كنه، چه برسه به شما.«
كلمه به كلمه شعارمان را تكرار 
كرده بودم. رنگ و روی خانم ناظم، 
اولش  بنفش شد. بعد يكهو مثل قبل 
شد. بعد هم پوزخندی زد و گفت: »اما 

انگار بد  باد و توفانی شد.«

نخور را گذاشتيم جلويش. در غار بسته شد. توی نيمه 
تاريكي  غار كوچك، چشم هامان برق می زد.

گفتم: »مينو، باد و توفان هم نمی تونه ما را از هم 
جدا كنه، چه برسه به مدير و معلم.«

توفان هم  و  باد  تكرار كرد:»مينو،  را  مينو جمله ام 
نمی تونه ما را از هم جدا  كنه، چه برسه به مدير و معلم.«

از اينكه اسم هر دومان يكی بود، ذوق می كرديم. 
همين را نشانة جاودانگی دوستی مان می دانستيم. كاغذ 
و سوزن ته فرفره ای را كه توی جيبم آماده گذاشته 
بودم، در آوردم. هر دو نوك انگشت هامان را سوزن 
بيايد.  در  خون  قطره  يك  نفری  كه  آن قدر  زديم، 

قطره ها را ريختيم روی كاغذ؛ درست روی هم.
قطره ها با هم قاتی شدند، يكی شدند؛ مثل دوستی 
ما دو تا مينوها. دست هم را گرفتيم. با هم به قطره ها 
خيره شديم و هر دو با هم گفتيم: »ما توی يك كلاس 

می مانيم.«
قطره ها خشك كه شدند، كاغذ را تا كردم و 
برداشت.  را  غار  مينو در  گذاشتم سر جايش. 

سرك كشيد بيرون و بعد آهسته گفت: »بيا!«
را  غار  در  و  بيرون  خزيديم  بی سروصدا 
گذاشتيم. رفتيم روی آخرين پلة حياط؛ جايی 
كه حياط تمام می شد و می رفتی توی راهروی 
ساختمان مدرسه. نشستيم كنار هم. پاها را جفت 
روی  و  كرديم  مشت  را  دست هايمان  و  كرديم 
زانوهايمان گذاشتيم و خيره شديم به جلو؛ جايی در 

دوردست ها. شديم دو تا مجسمه.
همه يا به بازی بودند، يا به خوردن و يا حرف 
زدن. كسی هنوز متوجه مجسمه های روی آخرين 
پلة حياط نبود. زنگ كلاس را زدند. همه هر جا كه 
 می رفتند، راهشان را كج مي كردند به طرف پله ها؛ همه 
به جز ما دو تا. هر كی رد می شد، تنه ای به مجسمه ها 
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 بروبر نگاهش كردم. پشت سرم، جای خالی 
مينو را نشانم داد و گفت: »باد دوستت را برد انگار!«

خنديد. دهنم از تعجب باز مانده بود. مينو 
رفته بود. بی سروصدا رفته بود و چپيده بود 
تو كلاس جديدش. ترسو! دوستی مان را به 
يك نمرۀ انضباط فروخته بود. تا بناگوش سرخ 
شدم. بدجوری جلوی خانم ناظم كنف شدم. 
هيچی نگفتم. چی داشتم كه بگويم. از مينو 
متنفر شدم. به من خيانت كرده بود. قول و 

قرارمان را زير پا گذاشته بود.
 خانم ناظم گفت: »تو هم برو كلاس!«
گفتم: »اجازه! اول برم دست شويی؟« 

 انگار فهميد چه حالی دارم. دلش سوخت و 
گفت: »باشه، برو!«

راه افتادم و رفتم طرف دست شويی. كاغذ 
پيمانمان را مچاله كردم و انداختم توی سطل 
آشغال. يك مشت آب زدم به صورتم و دو 
نگاه  را  مشت هم خوردم. توی آينه خودم 
كردم. دلم برای قيافة خودم سوخت. برای 

سادگی ام سوخت.
خيانت بزرگ تر از اين؟!

يك مشت ديگر آب خوردم و راه افتادم به 
طرف كلاس. سرم را زير انداختم و رفتم به 
طرف كلاسی كه قرار بود از امسال بروم توش.
يكهو خانم معلم كلاس روبه رويی صدايم كرد:

 - مينو شمايی؟
 با بغض گفتم:»بله.«

چقدر بدم می آمد كه اسمم مثل آن دختر 

خائن بود.
گفت: »بيا اينجا.«

رفتم. گفت: »بيا تو.« 
رفتم تو. تا رفتم، ديدم مينو نيمكت 
خيس  صورتش  نشسته.  تنهايی  اول 
قرمز.  قرمزِ  چشم هايش  و  بود  اشك 
كنارش هيچ كس نبود. روی نيمكت 
دو نفری، فقط او نشسته بود. خانم معلم 
گفت: »برو بشين پيشش. تو توی اين 
كلاسی. خودم با دفتر صحبت می كنم.«

گاز  را  انگشتم  ماند.  باز  دهنم  تعجب  از 
خواب  پس  كردم،  حس  را  دردش  گرفتم. 
نبودم. چی شده بود؟ مات و مبهوت گفتم: 

»اجازه كيفم...«
مينو فوری از زير ميز، كيفم را نشانم داد. 
رفتم  مات  و  گيج  بود.  آورده  را  كيفم  مينو 

نشستم كنارش.
زنگ تفريح برايم گفت كه دويده پيش 
خانم معلم و التماس و خواهش و تمنا كرده. 
خانم معلم هم گفته كه چون، هم اسم و هم 
فاميل شما دو تا يكی است، توی دو تا كلاس 
قاتی  قبل  سال های  مثل  كه  گذاشتيم تان 
نشويد. مينو گفته بود: »خب، تا آخر سال، مرا 
فقط با نام فاميلم صدا بزنيد، او را به اسمش.«
تا  حالا  شد.  جمع  توی چشم هايم  اشك 
آخر سال، خانم معلم مرا مينو صدا می زد و 
او را»بيچاره«؛ فاميلی ای كه هر دو از آن متنفر 

بوديم. مينو را بغل  كردم و زدم زير گريه.

بيشتر بخوانيم

نويسنده: احمد عربلو
ناشر: مؤسسة فرهنگي مدرسه برهان

چاپ اول: 1396
تلفن:021-88800324

اين كتاب شامل  مجموعه اي از 
خاطرات نويسنده است كه در 
قالب داستان هايي كوتاه و طنز 

ارائه شده اند. »سخت نگير«، 
»گزارش يك قتل«، »اگر دنيا 
وارونه بود«، »پنجه در پنجه 

شيطان« و »يك قصه شيرين« 
نام برخي از اين داستان هاست.
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تصور كنيد خلبان هستيد و يك روز به خاطر  ني
نقص فنی مجبور می شويد هواپيمايتان را وسط يك 
بيابان فرود بياوريد؛ آن هم يك بيابان واقعاً بی آب وعلف! 
بعد همان طور كه مشغول تعمير هواپيما هستيد، سر و 
كلة پسربچة عجيب و غريبی پيدا می شود و از شما 
سؤال های عجيب و غريب می پرسد. اين همان اتفاقی 
است كه باعث خلق يك شاهكار ادبی به اسم»شازده 
كوچولو« شد. يعنی شازده كوچولو از آن كتاب هايی 
است كه بايد صفحة اولش می نوشتند:»اين يك ماجرای 
نويسندۀ  اگزوپری،  دوسنت  آنتوان  است.«  واقعی 
فرانسویِ داستان شازده كوچولو، آدمي كاملاً معمولی 
مثل  می گرفت،  متوسط  نمره های  مدرسه  در  بود. 
خيلی های ديگر به كلاس موسيقی می رفت و برای اينكه 
كمك خرج مادرش باشد، در نوجوانی كار می كرد. از 
همه جالب تر اينكه خانواده اش اصرار داشتند او حتماً 
وارد نيروی دريايی شود )خانواده ها يك قرن پيش هم 
بچه ها را در انتخاب رشته و شغل مورد علاقه شان آزاد 
نمی گذاشتند، خيالتان راحت!( اما او كه هيچ علاقه ای به 
آب و دريا و اين چيزها نداشت، به نيروی هوايی ارتش 

پيوست و به يك خلبان ماهر تبديل شد.
سنت اگزوپری به كشورهای مختلفی پرواز می كرد 
و ماجراهای سفرهايش  از آداب و رسوم ملت ها  و 
كسی  اوايل  )البته  می نوشت.  زيادی  داستان های 
داستان های آنتوان را هم مثل خيلی از نويسنده های 
ديگر، تحويل نمی گرفت تا اينكه كم كم به نبوغش پی 
بردند و برايش سر و دست شكستند!  شازده كوچولو 
هم همان طور كه قبلاً گفتيم، برگرفته از ماجرای فرود 
اضطراری هواپيمای او در صحرای بزرگ آفريقا و روبه 

رو شدنش با پسربچه ای عجيب و غريب بود.
شازده كوچولو داستانی فلسفی دارد كه به موضوع 
به  )اوكه  می پردازد.  هستی  و  عشق  داشتن،  دوست 
اسم های »شهريار كوچولو« و»مسافر كوچولو«هم شناخته 
می شود( پسربچه ای است كه از سياره ای به اسم ب612 

به زمين آمده.

اندازه اش  كه  سياره ای 
كمی از يك خانة معمولی بزرگ تر 

است. در اين كتاب، ماجرای سفر شازده 
كوچولو و روبه رو شدنش با افراد و موجودات 

و...(  روباه  پيشه،  تجارت  جغرافی دان،  )مثل  مختلف 
را می خوانيم و از علاقة زياد او به گل سرخش باخبر 
می شويم و در راه بازگشت به سياره )يا همان اخترك ب 

612( همراهی اش می كنيم.
همان قدر كه حرف های شازده كوچولو برای آقای 
خلبان و برای ما خواننده ها عجيب است، حرف های ما 
آدم ها هم برای شازده كوچولو عجيب به نظر می رسد.

 آن قدر كه بارها و بارها در طول داستان می گويد: 
»اين آدم بزرگ ها راستی راستی چقدر عجيب اند!«

شازده  بزرگ ها  آدم  نمی شود  باعث  اين  ولی 
كوچولو را دوست نداشته باشند. چون اين كتاب گروه 
سنی خاصی ندارد و كوچك و بزرگ و پير و جوان، 
همه عاشقش هستند. از كجا می دانم؟ از اينجا كه تا 
به حال به بيش از 250 زبان و گويش متفاوت در 
دنيا ترجمه شده است و معمولاً هر سال يك ميليون 
نسخه از آن به فروش می رسد. در اين 74 سالی كه 
اين كتاب گذشته، جايزه های گوناگوني را  انتشار  از 
در كشورهای جهان برنده شده است و شايد بتوانيم 
بگوييم افتخارآفرين ترين كتاب نويسنده اش به شمار 
می رود. ولی حيف! می دانيد چرا؟ چون آنتوان دوسنت 
اگزوپری يك سال بعد از چاپ شازده كوچولو )يعنی 
در سال1944( بر اثر سقوط هواپيمايش از دنيا رفت. 
راستی، در ايران تا حالا 16 نفر اين كتاب را ترجمه 

كرده اند.
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.... تو

می نويسمت
شعر می شوی

       در میان دفترم
حرف حرف

   واژه واژه
    خط به خط تويی

فکر و ذکر من فقط تويی
        طيبه شاماني

... این جا 

اين جا  که می بینی
دارم برايت شعر می گويم 

يک کوچه در باران
          يک باغ گل

          يک کلبة آرام چوبی نیست

اين میز سفت و اين سکوت سخت
اين برگة خالی...

انگار خودکارم برای امتحان دادن
                 خودکار خوبی نیست!

بهاره سلمانی 

براى دلفین ها

بیا برويم 
دوچرخه را برداريم

و در امتداد جادة ساحلی برانیم
خوش حال 

که در همسايگی دريا خانه داريم
و هرشب صدف ها

در خواب هايمان
مرواريدهای خود را 

آشکار می کنند
بیا برويم

دوچرخه را برداريم
برای دلفین ها نامه ای بنويسیم

در بطری بگذاريم
و به دريا پرتاب کنیم

مهدی مرادی
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خانه 

در انتهای کوچه ای بن بست
يک خانة کوچک
يک خانة زيبا 

          با وسعت عالم
با ديدنش هر بار

خوش می شود حالم
  جعفر ابراهيمی )شاهد(

فکر هاى من 

می خزم به خلوت سکوت
فکر می کنم
فکر می کنم

فکر می کنم چرا 
فکرهای من به هیچ جا نمی رسند 

بر سر دو راهی اند
دفتری پر از سفیدی و سیاهی اند

لیز می خورند، ماهی اند
فکرهای من بدون انتها

ابرهای پاره پارة رها
سعيده موسوی زاده

پرنده 

همیشه باد همین است
پرنده بال به بالش

به اوج مي رود
و برگ

زير قدم هاي ناخوشش
به خاك

همیشه باد همین است
از او نترس
نگو کاش....

تو روي شاخة اين تک درخت پیر
پرنده باش....

آتوسا صالحي

بيشتر بخوانيم

شاعر: كمال شفيعي
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

چاپ اول: 1396
 تلفن:021-88715545

در اين كتاب شما 20 شعر كوتاه در 
قالب نيمايي مي خوانيد كه »راز«، 

»موسيقي پاييز«، »خدا«، »تفاوت«، 
»شوق زندگي« و »سيب« نام بعضي 

از اين شعرهاست.
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مهرگان صادقي

 آهای! چرا رفته ای روی آب؟ 
  برای اينكه می خواهم نفس بكشم.

  مگر تو از هوای داخل آب نفس نمی كشی؟ 
  من وال آبی ام؛ بزرگ ترين پستان دار دنيا. تمام پستان داران 

شش دارند و بايد از اكسيژن هوا استفاده كنند.
 واقعا؟ً پس من چرا نمی توانم؟ 

 تو كه پستان دار نيستی. تو ماهی هستی. ماهی ها آبشش 
دارند، بايد از اكسيژن داخل آب استفاده كنند. ببين! تو 
می توانی در آب تخم بگذاری، ولی من بچه هايم را به دنيا 

می آورم و در آب به آن ها شير می دهم. 
 حالا بگو ببينم از كجا می دانی كه بزرگ ترين پستان دار 

دنيايی؟ 
تو   چون وزن بدنم نزديك 40 تا فيل است! اصلاً 

می دانی فيل چيست؟
 نه

 برويم نشانت بدهم.

 من گورخر آفريقايی نيستم كه سفيد و سياه باشم. من 
گورخر آسيايی ام؛ گورخر ايرانی...

 بدنم نخودی رنگ است و خط تيره ای بر پشتم دارم. 
اگر به دُمم نگاه كنی، می بينی كه موهای انتهای آن به هم 

چسبيده اند و شبيه به منگوله شده اند.
 قيافة ما گورخر های ايرانی چيزی بين الاغ و اسب است. 
انسان ها توانسته اند اسب و الاغ را رام و اهلی كنند، اما از پس ما 

برنيامده اند! ما بسيار جنگجو و پرخاشگر هستيم. 
ما زندگی انفرادی )تك نفره( را دوست نداريم، برای همين 
به طور دست جمعی )گله ای( در دشت و بيابان زندگی می كنيم. 

غذايمان هم گياهان بيابانی مثل تاغ و درمنه است.
در فصل های متفاوت سال بدنمان كمی تغيير رنگ می دهد. 
مثلًا در فصل گرما و تابستان تيره )قهوه ای مايل به سرخ( و در 
فصل سرما و زمستان كمی روشن تر )قهوه ای مايل به زرد(مي شويم.  
دشمن ما پلنگ است. با زياد شدن ساخت و سازها به دست 

انسان و رشد شهرنشينی از جمعيت ما كم  مي شود.

گورخر   رنگي

وال شيرده
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»كفتار«  اسم  شنيدن  با  شما  نمی دانم 
به ياد چه می افتيد و يا چه احساسی پيدا 

می كنيد، اما بيشتر مردم حس خوبی نسبت به 
كفتار ندارند. می گويند كفتار بچه ها را می دزدد 

و يا اينكه كفتار حيوانی آدم خوار است. بيشتر اين 
شايعه ها به خاطر »لاشه خوار« بودن كفتار است.

كفتار از مردۀ حيوانات ديگر مثل گرگ، پلنگ، 
يوزپلنگ، شير و ببر تغذيه می كند. به همين خاطر به 

آن لاشه خوار1 می گويند. درست است كه لاشه خوار بودن 
خوشايند نيست، اما كفتارها در طبيعت دارای نقش مهم و با 

ارزشی هستند؛ هم برای انسان و هم برای ساير جان داران.
كفتارها با جمع كردن لاشه ها از طبيعت باعث پاك سازی محيط زيست 

می شوند و از منتقل شدن آلودگی به زندگی ما انسان ها و بيمار شدنمان جلوگيری 
می كنند. وجود آن ها برای متعادل نگه داشتن طبيعت ضروری است.

شكل ظاهری كفتار شبيه به سگ است. رنگش خاكستری روشن تا خاكستری مايل به زرد است. روی بدن 
بعضي از آن ها  خط های سياه يا قهوه ای تيره وجود دارد. كفتار معمولاً شب ها فعاليت می كند و روزها را در لانه اش به 
استراحت می گذراند. او قلمرو خود را به وسيلة ترشح غده های بويی كه در قسمت دُمش وجود دارند، تعيين می كند.

جمعيت كفتارها به خاطر كشته شدن به دست انسان ها رو به كم شدن است. با تله گذاشتن، خراب كردن 
محل زندگی آن ها، مسموم كردن و يا تصادف های جاده ای تعدادشان روز به روز كمتر می شود.    

پاك كن طبيعت

مسابقه
دوستان عزيز، كجا زندگي مي كنيد؟

مي خواهيد يك كار جالب انجام بدهيد؟

محيط زيست تان را به نوجوانان ايران معرفي كنيد؟
آن هم با يك عكس  و پنج جمله!

عكس ها و نوشته هاي شما را در سال تحصيلي 98- 1397
در مجله چاپ خواهيم كرد.

يك عکس و پنج جمله!

 نشانی دفتر مجله: تهران/ صندوق پستي: 15875/6583 تلفن: 

88849097  پيامك: 3000899596  

www.nojavan.:وبگاه رشد نوجوان  www.roshdmag. i r :وبگاه 
roshdmag. i r    : roshdmag

nojavan@roshdmag. i r  پيام نگار:

   پي نوشت1. لاشه: جسد- مردار
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می گويم: »آماده باشيد تا با هم به يك جای جذاب برويم.« 
متينا: می رويم تئاتر؟

فاطمه: يك كافی شاپ با حال؟
فرزانه: من می دانم، می رويم اردوی علمی.
روژان: نه، قرار است سراغ كتاب ها برويم.

سارا: كاش می شد يك انيميشن خوب ببينيم. 
- حالا واقعا! قرار است كجا برويم؟

گفتم: »شايد برايتان عجيب باشد كه بگويم، هم زمان به تئاتر، 
با  و  می زنيم  كتاب ها  به  كافی شاپ می رويم. سری  و  علمی  سفر 

شخصيت های انيميشن های محبوبمان ديدار می كنيم. می خواهيم به باغ 
كتاب برويم.

است.  گياهان  از  پوشيده  سراسر  كتاب  باغ  اصلی  ورودی  ديوار های 
اين گياهان سبز همراه با مجسمة »پدر و فرزندان كتاب خوان« به استقبال 
ما آمدند. به محض ورود به ساختمان مسئولان روابط عمومی ما را برای 

پيدا كردن بخش مورد نظرمان راهنمايی كردند. البته بروشور ها هم بودند.
بچه ها بروشور ها را ورق زدند و به نقشة راهنمای مسير رسيدند. متينا 

گفت: »همين دست چپمان سالن های سينما و تئاتر قرار دارند. پس اينجا 
واقعا می شود فيلم و تئاتر ديد.« بعد از روی نقشه به راه افتاديم. 

انتهای مسير به سمت چپ پيچيديم. روژان پرسيد: »گذر 
خيالستان؟ اين يعنی چه؟« فرزانه گفت: »مستقيم كه 

برويم به آن می رسيم. بريم ببينيم چيست.«
همه با كنجكاوی به سمت گذر خيالستان به راه 

افتاديم. وقتی به آنجا رسيديم، هر كدام يك جور 
تعجبمان را نشان داديم. ما در راهروی بزرگی 
قدم گذاشتيم كه ديوار های دو طرف آن سراسر 
پوشيده ازصفحة نمايش بودند كه تصوير هايی 
منحصر به فرد همراه با آهنگی خيالی پخش 
می كردند. همچنان كه غلطك ها ما را حركت 

می دادند، نگاهمان روی ديوار ها خيره مانده بود. 
انگار كه واقعاً در راهرويی خيالی پيش می رفتيم.

نازنين مشايخ

باغ يار مـــــــــــــهربان

اگر دنبال اطلاعات بيشتر هستی، 
حتماً سری به پايگاه اطلاع رسانی

 باغ كتاب بزن:
 www.bagheketab.ir
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از گذر خيالستان به فروشگاه 
رسيديم. كافی بود يك »كتاب خور« واقعی 

باشيم تا رديف های قفسه ها ما را به سمت خودشان جذب 
كنند. راستی آنجا نوشت افزار و اسباب بازی  هم مي فروختند. فاطمه گفت: 
»فقط بايد يك شبانه روز كامل وقت داشته باشيم تا اين راهرو ها را بگرديم.« 

محو تماشای كتاب ها و قدم زدن ميان دنيای داستان ها بوديم كه چشم 
سارای انيميشن دوست به مجسمه ها افتاد: »وای! بياييد اينجا را ببينيد!«
جودی ابوت، جكِ لوبيای سحر آميز، علی بابا و سندباد، شخصيت های 

فاميل دور  و روباهش. حتی  پينوكيو، شازده كوچولو  شکرستان، 
و كلاه قرمزی هم آنجا بودند. هر طرف كه می چرخيديم، 

مجسمة يكی از شخصيت های كارتونی را می ديديم. ما با 
تمامشان يكی يكی عكس سلفی انداختيم.

گفتم: »بچه ها سلفی بس است. خيلی وقت نداريم و 
هنوز طبقة بالا را نديده ايم.«

بالاست، سمت جنوب  علم  »باغ  فرزانه گفت:   
ساختمان. بياييد از اين پله ها برويم.«

باغ علم همة ما را به هيجان آورد. ما با تفنگ ليزری 
شليك كردن را تجربه كرديم، يك پيكان را يك دستی بلند 

كرديم و خلبان يك هواپيمای كوچك شديم. رعد و برق را 
از نزديك ديديم، در آسمان نما به كهكشان ها سفر كرديم و با نور 

آهنگ نواختيم. مقابل آينه های خميده ايستاديم و از تماشای خودمان كه چاق، 
قد بلند يا قد كوتاه شده بوديم، كلی خنديديم. البته چگونگی كار اين آينه ها را  
هم ياد گرفتيم. با حرف زدن در لوله های صوتی، سريع تر از صوت حركت 
كرديم و صدای خودمان را شنيديم و ياد گرفتيم، سرعت انتشار صدا در هوا 
به دمای هوا بستگی دارد. آخر سر هم به باغ علم كودك كه همساية باغ علم 
نوجوان بود سرك كشيديم و روی تابلوی الكترونيكی آنجا، اسم مجله مان را 

يادگاری نوشتيم.

باغ يار مـــــــــــــهربان
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دانش آموزاني كه خوب درس جغرافيا را ياد گرفته اند، تا اسم شمال به ميان 
مي آيد، به ياد جنگل و دريا مي افتند! نمي دانيم چرا نام يك جهت جغرافيايي كه همان 
شمال باشد، يادآور جنگل و دريا در كشور ماست! نه تنها دانش آموزان، بلكه اغلب 
ساكنان منطقه هاي گوناگون ايران هم از جنگل هاي شمال و درياي شمال نام مي برند و 
از آن ها خاطره هاي خوشي دارند. شايد علت اصلي اين است كه جنگل هاي مرغوب و 

زيبا و درياي مواج خزر درست در جهت جغرافيايي شمال ايران قرار دارند.
دانشمندان، جنگل  هاي شمال ايران را با اسم علمي »جنگل هاي مختلط خزري ـ 
هيركاني« مي شناسند. يعني جنگل هايي كه بازماندۀ منطقة رويشيِ حاشية جنوبي درياي 
خزر هستند و شامل درختان پهن برگ و خزان كننده اند. خزان كننده يعني اينكه در 
پاييز برگ درختان مي ريزد و دوباره در بهار مي رويد. جنگل هاي هيركاني بازماندۀ دورۀ 
ژوراسيك از دوران دوم زمين شناسي هستند. مي دانيد يعني چه؟ يعني اين جنگل ها 
هم سن دايناسورها در ديگر مناطق جهان هستند. دايناسورها رفتند اما جنگل هاي قديمي 

و بسيار ارزشمند هيركاني ـ خزري باقي ماندند. چه خوب!

مراقب شما هستيــــــــــــم!...
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در منطقة جنگلي كوهستان هاي البرز در جنوب درياي خزر و شمال 
ايران، حدود 150 گونة بومي درختان، از جمله جنگل هاي شمشاد و 
انجيلي، راش و افرا، سرخ دار و ممرز، منظرۀ زيبايي به وجود آورده اند. 
جنگل فقط همين درختان نيست! زير اين درختان، درختچه هاي 
متعدد و متنوع همراه با جانواراني چون پلنگ، گراز، خرس، سمور، 
خارپشت، خرگوش، گربة وحشي، گوركن و چندين حيوان زيباي ديگر با 
جنگل رابطه اي صميمانه و دوست داشتني دارند. راستي فراموش نكنيد كه بالاي 
درختان و در فاصلة شاخ و برگ آن ها هم انواع پرندگان زيبا و خوش صدا، مثل 

داركوب، سار، قرقاول، بلدرچين، قرقي، عقاب و... زندگي مي كنند. 
اگر به جنگل هاي شمال گذرتان افتاد، خوب چشم و گوش هايتان را باز 
كنيد تا اين درختان گوناگون و زيبا را ببينيد، از صداي پرندگان لذت ببريد و 

مراقب جانوران مختلف آنجا باشيد.
وجود اين همه درخت و شاخ و برگ آن ها به جنگل آرامش و سكوتي 
داده است كه خيلي ها دوست دارند در اين سكوت به صداي پرندگان گوش 

دهند و صداي عبور باد را در ميان درختان بشنوند.
حالا ما به منافع جنگل كه توليد اكسيژن،  جلوگيري از فرسايش خاك، 
توليد انواع مواد چوبي و... است كاري نداريم. آيا همين صداي سكوت و 
زندگي سرشار از نشاط و اكوسيستمي در جنگل، كافي نيست كه مراقب اين 

جنگل ها باشيم؟
خيلي از داستان هاي قديمي با توصيف جنگل و حيوانات و پرندگان آن 
شروع مي شوند؛ مي نوشتند: »روزي روزگاري در يك جنگل زيبا و دوردست« 
و بعد هم داستان ادامه پيدا مي كرد. چقدر محيط جنگل، همكاري هاي حيوانات 

و صداي پرندگان در اين داستان ها جذاب و دوست داشتني بود.
وسعت  از  شمال  جنگل هاي  قلمرو  در  روستاها  و  شهرها  گسترش 
جنگل ها كاسته است. احداث جاده ها و بهره برداري بيش از اندازه از جنگل ها، 
آتش سوزي هاي عمدي و طبيعي و آفات گياهي و عوامل ديگري سبب شده اند 

كه از وسعت اين جنگل هاي زيبا، چشم نواز و قديمي روز به روز كاسته شود.

ما به عنوان 
دانش آموز چه كنيم تا اين 

جنگل ها براي نسل هاي 
بعدي هم پا بر جا بمانند؟ 
آن ها را در كتاب جغرافيا 
حفظ كنيم يا روي زمين؟! 

در هر دو جا. اگر به 
مسافرت رفتيد و راه شما به 
اين جنگل ها افتاد، به آن ها 
احترام بگذاريد. با درختان، 

پرندگان و جانداران آن 
صحبت كنيد! صداي شما 

را مي شنوند: بگوييد ما 
ارزش شما را مي دانيم. شما 
يادگاري هاي زيباي قرن ها 

هستيد. از شما مراقبت 
مي كنيم: آتش سوزي 

نمي كنيم، شاخ و برگ 
شما را نابود نمي كنيم،  
مي خواهيم همچنان در 
قصه هاي ما و در مقابل 

چشمان ما باشيد. 

درياي
 خزر

درياي عمان
خليج فارس

سياوش شايان
مراقب شما هستيــــــــــــم!...
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 عكاس حيوانات: حسن مقيمي
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از كاكتوس تا سيم خاردار

اما  كنند،  فرار  دشمنانشان  دست  از  نمی توانند  گياهان   گل های سرخ: 
تيغ هايشان حيوانات گياه خوار را دور نگه می دارد. اگر ساقه های يك گياه تيغدار 
قطع شوند، دوباره ساقه های تازه اي رشد می كنند و جايگزين آن ها می شوند، 
در حقيقت تيغ ها برگ هايی هستند كه با گذشت زمان ساختار چوبی و 

نوك تيز پيدا می كنند و به صورت تيغ در می آيند.

گياهان و حيوانات تيغداري وجود دارند كه از تيغشان 
دليل  به همين  می كنند.  استفاده  دفاعی  ابزار  عنوان  به 

جانوران مهاجم ديگر به آن ها نزديك نمي شوند.

 گياهانی مانند »كاكتوس« برگ هايشان شكل سوزنی 
دارند و آب را در ساقه هايشان ذخيره می كنند. اين 
برگ هاي سوزني، علاوه بر اينكه در بيابان های خشك 
و بی آب منبع حياتی گياه محسوب می شوند، از آن ها 

در برابر جانوران گياه خوار هم محافظت می كنند.

  »سيم های خاردار« حصار مناسبی برای 
جلوگيری از ورود دام و غريب ها به يك منطقة 

ممنوع و مكان هاي خصوصی  است.
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 »خارپشت« چنگال های خميده و بلندي دارد كه از آن ها برای 
حفر كردن زمين استفاده می كند. وقتی خارپشت احساس خطر 
می كند، تيغ های پشت بدنش را راست می كند و عقب عقب به 

سوی جانور مهاجم حمله ور می شود. با اين كار تيغ های بلند و 
گزنده اش در بدن جانور مهاجم فرو می روند. اين تيغ ها به 
آسانی می شكنند و سبب زخم های عفونی در جانور مهاجم 

می شوند.

 »شقايق های دريايی تيغ دار«، تيغ هايشان نوك تيز و گزنده اند و 
با كمترين تماس فعال و به سوی جانور مهاجم پرتاب می شوند.

 »توتيای دريايی« برای دفاع از خود در 
برابر جانور مهاجم بدنش را گلوله می كند 
و تيغ های پيكرش مانند يك سپر دفاعی 

از آن محافظت می كنند. 

 غواصان در اعماق آب برای در امان ماندن 
از خطر جانوران مهاجم، نظير كوسه ها از نوعی تفنگ استفاده 

می كنند كه به يك رشته طناب متصل  است.
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 نفيسه مرشدزاده

خيلی وقت ها سرنوشت در همين تابستان ها 
رقم می خورد. تابستان انگار فصل رهايی باشد؛ جدا شدن از 

درس و مدرسه و خوش گذراندن. تصوير هاي تلويزيون هم همين را نشان می دهند.
 بچه هايی كه دنبال توپ پلاستيكی توی كوچه ها می دوند، آب تنی می كنند و رو به دوربين می خندند.

كلاس های تابستانی را هم برای پر كردن اوقات فراغت می رويم. به چشم تفريح به آن نگاه می كنيم و توقع نداريم 
بيشتر از سه ماه برايمان كاربرد داشته باشند.

هوشنگ گلمکانی، از چهره های شناخته شده بين منتقدان و روزنامه نگاران سينمايی است. جرقة همه فعاليت های مطبوعاتی و 
سينمايی آقای گلمكانی از يك كلاس تابستانی در 14 سالگی زده شد:

»در سال های كودكی و نوجوانی، بيشتر تابستان را به همراه مادرم در گلمكان بوديم. من از همان موقع عاشق سينما بودم و بدون 
خبر دادن به مادرم، از روستا به شهر گريز می زدم؛ برای سينما رفتن و مجله خريدن. يك سال مادرم گفت حاضر نيست مرا با خود 

به سفر تابستانی ببرد و بايد با پدرم در شهر بمانم. تابستان تنها با پدر خيلی می چسبيد.
با پدر ماندن اما يك شرط داشت. تابستان نبايد بی مصرف هدر می شد. وقت تلف كردن و پرداختن به كارهايی را كه از نظر او مفيد نبود، 
نمی توانست تحمل كند. با من شرط كرد، حالا كه قرار نيست به گلمكان بروم، بايد ماشين نويسی ياد بگيرم. چه فكر خوبی! استقبال كردم. از 
كجا اين فكر به كلة پدر زده بود كه خودش حتی در خواندن و نوشتن مشكل داشت؟ نمی دانم. دورۀ آموزش ماشين نويسی يك ماه بود. 

هر روز روزی يك ساعت آنجا تمرين می كردم، همراه چند نفر ديگر. ده انگشتی و بدون نگاه به دكمه ها، با سرعت كافی.
اولين باری كه اين مهارت به طور جدی به كارم آمد، چهار سال بعد بود كه برای كار به تهران آمدم. دوستی مرا به مدير مجلة 
»تهران اكونوميست« معرفی كرده بود. مدير مجله پرسيد: چه كاری بلدی؟ هر چند در سال های قبل دربارۀ فيلم هايی كه می ديدم، 

يادداشت هايی می نوشتم اما هنوز اعتماد به نفس لازم را نداشتم. اين بود كه در پاسخ مدير مجله گفتم: ماشين نويسي. می دانستم 
كه قرار نيست ماشين نويس شوم و ماشين نويس بمانم، اما همين مهارت به من 

جوان كم روی شهرستانی اعتماد به نفسی می داد كه دست كم كاری بلدم.
بعدها به خاطر داشتن همين مهارت در سربازی، رئيس اداره مرا 

به عنوان سپاهی نمونه معرفی كرد. كنكور دادم. انتخاب اولم رشتة سينمای 
دانشكدۀ هنرهای دراماتيك بود كه در همان رشته هم قبول شدم و بقيه ماجرا.
حالا كه به آن تابستان 14 سالگی و تدبير پدر مدبرم فكر می كنم،

     می بينم كه چقدر همان دورۀ يك ماهة ماشين نويسی در 
زندگی و سرنوشتم تأثير داشت.«
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 ماشین نویسی 

 ماشین نویسی در تابستان

در تابستان



   تصویرگر: میثم موسوی

  تصویرگرصفحات: مهدي صادقي ـ میثم موسوي ـ 
  زير نظر عليرضا لبش   مجید صابری نژاد ـ محمود علیمراد              

ه ديگه 
بری ک

برنگردی!

برنامه ات برای 

تابستان چیه؟

کلاس شنا، کلاس کاراته، کلاس 

نقاشی، کلاس رايانه، کلاس 

زبان، کلاس تقويتی،...

آقا دستم به کتتون، 
بذاريد ما توی مدرسه 

بمونیم.

 آخ جان! سه ماه 

پلی استیشن... 

وقتی اومديم، نفهمیديم 
کجا اومديم. حالا که داريم 
میريم هم نمی فهمیم کجا 

میريم.

از مدرسه 
س ما کی 

پ

تعطیل می شیم؟

وقتی بال هات به رنگ 

دندونات سفید شد.

مدرسه 
تعطیل
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اگر تا به حال فکر می کرديد که »پرتغالی« اسم يک رنگ است، کاملاً در اشتباه بوده ايد. پرتغالی زبانِ 
سواحل پرتغال با داشتن موج های مناسب که 365روز در سال جان می دهد برای موج سواری، هم خوب است، اما پرتغالیِ پرتغالی ها خیلی بهتر از پرتغالیِ برزيلی هاست!رسمی مردم »پرتغال« است. البته برزيلی ها هم پرتغالی صحبت می کنند. هرچند پرتغالیِ برزيلی ها 

بهشت موج سوارانِ دنیاست. پیشنهاد ما به بعضی از هم وطنان عزيزِمان که نشان داده اند حتی 
پرتغالی ها رکورد دار ساختن بزرگ ترين امُلت دنیا هستند! آن ها توانستند با استفاده از 145هزار از دست ندهند و در اين رشته هم سکوهای جهانی را فتح کنند!در کشور نیمه بیابانی خودمان هم موج سوارانِ قهاری هستند اين است که موج های پرتغال را 

تخم مرغ، امُلتی به وزن شش تن درست کنند و مرزهای املت را در جهان جابه جا کنند! البته 
لويي فیلیپ يکی از پادشاهان پرتغال بود که دوران پادشاهی اش تنها 20 دقیقه طول کشید و پرتغالی ها دورهم يک نان و امُلت توپ به بدن می زديم!اگر قبلش با ما هماهنگ کرده بودند، ما هم يک بربری در ابعاد استاديوم آزادی می پختیم و با 

پس از بیست دقیقه کشته شد! يعنی اين بندة خدا در دوران پادشاهی اش فرصت نکرد حتی يک 
70 درصد چوب پنبة جهان در پرتغال تولید می شود و آن ها دارند با همین چوب پنبه دنیا را فتح شیر و کیک بخورد! ولی مورخان پرتغالی درباره همین 20 دقیقة ناقابل 200 جلد کتاب نوشته اند!

می کنند. يعنی اگر شما در خانة مادربزرگتان 10 تا بطری آبغوره ببینید که درهايشان با چوب پنبه بسته 
شده است، يقیناً هفت تا از اين چوب پنبه ها پرتغالی هستند. اين نشان دهندة ورود پرتغالی ها 
و نکتة آخر اينکه کلاغ، نمادِ »لیسبون«، پايتخت پرتغال است. احتمالاً لیسبونی ها به جای اينکه بگويند: اقتصادی ما و پرتغال فراهم کند!به صنعت آبغوره سازی ماست که همین چوب پنبه می تواند بستر مناسبي برای توسعة همکاری های 

که علت نرسیدنش هم توسط وزارت راه و ترابری پرتغال در دست بررسی است!قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونشَ نرسید، می گويند: قصة ما به سر رسید، کلاغه به لیسبون نرسید 
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 صابر قدیمی

4
زنگ

از زبان دانش آموز درس خوان:
از مدرسه شادِ شاد برمی گردم فهمیده و باسواد برمی گردم من مژدة نمره های خوبی دارم  تا خانه شبیه باد  برمی گردم

شد درس تمام و سخت خواهم خوابید از خويش نکنده رخت، خواهم خوابید  حالا که شدم قبول با نمرة خوب با فکر و خیال تخت خواهم خوابید
از زبان دانش آموز درس نخوان:

از مدرسه  با عذاب برمی گردم شرمنده و خیس آب بر می گردم آنقدر که نمره های خوشگل دارم مثل زورو با نقاب برمی گردم
از مدرسه با شتاب بر می گردم بی تاب به تخت خواب برمی گردم با حال گرفته و صدايی لرزان چون نمرة  خود خراب بر می گردم

 عبدالله مقدمی

دانش آموزان  از  شماری  ساينده:  نیمکت نويسی  روش   
تقلب را روي میز نیمکت می نويسند و پس از بهره برداری، 
وجود داشته باشد.يک لايه از آن را می تراشند تا برای امتحان بعدی جای لازم 

نکته: از تقلب غیر ضروری با اين روش جدا خودداری کنید. 
موردی داشتیم که آنقدر بر روي میزنیمکت نوشته و سپس آن 
را سايیده بود که از میزش چیزی نمانده و به جامیزی رسیده بود.

قالب  در  را  جواب  مراقب:  از  انحرافی  پرسش  روش   
سؤالی که از مراقب می شود، طراحی می کنند. مثلاً  اگر جواب 
سؤال نادر شاه افشار است، از مراقب می پرسند: ببخشید چهرة 

شما خیلی شبیه يکی از دوستان من است. شما نسبتی با نادر 
نسبتی با ايشان نداشته باشد. افشارشاهی نداريد؟! فقط  بايد شانس بیاورند مراقب عزيز 

نکته:اين روش به  دانش آموزانی با آی کیو بالای 400 پیشنهاد می شود؛ 
در غیر اين صورت ريسکش خیلی بالاست. مثلاً ببخشید چهرة شما 

خیلی شبیه يکی از دوستان من است، شما نسبتی با »ايکس دو منهای 
سه ايگرگ« نداريد؟! سؤال خوبی برای اين روش به حساب نمی آيد.

 روش استفاده از ... : خوش بختانه ما در کشور از اين موارد نداريم. 
اما در خارج ديده شده است که افراد سودجو به بعضی از دانش آموزان 
به بهانة افزايش تمرکز قرص هايی می دهند تا قبل از امتحان مصرف 

کنند. تأثیر اين آن قرص ها طوری است که مثلاً فرد متقلب در 
امتحان تاريخ خود ناپلئون را می بیند که با اسب  به جلسة امتحان 

آمده است و زندگی نامة خود را برای او تعريف مي کند.
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شخصیت ها:  ديوان حافظ.   کلیات سعدي.  کتاب 
غزلیات شمس مولانا.  هشت کتاب سهراب سپهري

توضیح صحنه: همة کتاب ها در کتابخانه ايستاده اند. ديوان حافظ 
کنار کتاب هشت کتاب قرار دارد.

کلیات سعدي:)سرفه مي کند.(
ديوان حافظ: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!

چه اتفاقي افتاده که چنین سرفه مي کني؟
غزلیات شمس: شايد عاشق شده...

کلیات سعدي: عاشق؟بشنو اي دوست...
نمي بیني که غبار گرفته ام؟
دارم خفه مي شم از خاك!

ديوان حافظ: آهاي هشت کتاب چه مي کني اين قدر تکان  
مي خوري؟!

غزلیات شمس: دارد قايق مي سازد...
هشت کتاب: قايقي خواهم ساخت...خواهم انداخت به آب!

کلیات سعدي: کار خوبي مي کني اي دوست!
اگر چند صباحي ديگر اينجا بماني، مانند من دچار تنگي نفس مي شوي!

غزلیات شمس: از زماني که پدر بزرگ فوت شدند، ديگر کسي مرا نخوانده!
کلیات سعدي: يعني چند سال؟

ديوان حافظ: به گمانم پانزده سال!
کلیات سعدي: اينکه خوب است!من بیست سال است که ورق نخورده ام! 

فکر مي کنم ورقه هايم پوسیده شده باشند!
هشت کتاب: کسي که منو خريد، فقط به خاطر رنگ جلدم خريد! گفت که با 

کتابخونش ست مي شم!
غزلیات شمس: دلم براي خودم تنگ شده!

آنقدر کسی آن ها را نخوانده، من هم دارم از ياد می برمشان.
غزلیات حافظ: خوانندگان مانند يوسف گم گشته شده اند...

کلیات سعدي: هیس!دارم صداي پا مي شنوم. مثل اينکه 
کسي به سمت کتابخانه مي آيد!

هشت کتاب: من هم صدايي مي شنوم!
ديوان حافظ: يعني بعد از چندسال در کتابخانه باز مي شود؟

کلیات سعدي: هیس، من که خیلي خرسندم!
هشت کتاب اينقدر تکان نخور!

غزلیات شمس: آب زنید راه را هین که نگار مي رسد!

هار
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ش
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  كیمیا بیابانكي
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 انتخابات و تعریفات: مهدی فرج اللهی  

رَم مغز

زنگ
مثل

  سبیل کسی را چرب کردن

در عصر صفويه بازار سبیل رونق يافت و سلاطین غالباً 
سبیل های چخماقی و کلفت می گذاشتند. مريدان نیز به امر 
سبیل پردازی تشويق می شدند و کلاً سبیل مد بود. کسانی که 
سبیل های بلند داشتند، بايد هر روز و روزی چند بار به نظافت 
و آرايش آن می پرداختند. در غیر اين صورت سبیل ها آويزان 
می شدند و ماية آبروريزی بودند. سبیل در آن زمان يکی از 

مهم ترين اعضای بدن به حساب می آمد.
سبیل پر پشت و متراکم وقتی به هم پیوسته می شد و جلوه 
و جلا پیدا می کرد که آن را چرب می کردند. ثروتمندان سبیل 
چرب کن داشتند. کارش اين بود که وقتی صاحب سبیل 
مهمانی رسمی داشت، با روغن مخصوص فرد اعلا سبیل را 
چرب کند تا آويزان نباشد. لذا صاحب سبیل مشعوف و 
خرسند می شد و در اين موقع سبیل چرب کن هر چه 

می خواست از طرف صاحب سبیل بر آورده می شد.
امروزه »سبیل کسی را چرب کردن« کنايه از حق و 
حساب دادن است. با اين حساب امیدواريم همة 
سبیل های چرب شده را دود بدهند و دودش برود به چشم 

        سبیل چرب کن ها.

انگار نه انگار بهاری داريم!با اين همه امتحان در اين فصلِ قشنگافسوس که قلبِ بی قراری داريمهر چند بهارِ مشُکباری داريم
رویِ رمَِ مغزمان فِلشَ می کرديم!ای کاش تمامِ درس ها را می شدبا »بیست« فقط رفعِ عطش می کرديمای کاش برای درس، غَش می کرديمشب ها همه خوابِ امتحان می بینیم!از بس که به ما فشار وارد شده استحالِ همه را در نوَسَان می بینیماين فصل، جهان را نگران می بینیماز کَلهّ مان کتاب خواهد رويید!در فصل بهار بس که مطلب خوانديماز پردة شب، شهاب خواهد رويیداز غنچة گل، گلاب خواهد رويید

قصه

زنگ
شعر

  شروین سلیماني



فرهاد: فردا امتحان چی داريم؟مهرداد: 
رياضی يا ورزش يادم نیست.

کامران: 
می خواد بدونه کنار دست کی بشینه.

شهرام: 
به حال تو چه فرقی می کنه؟ تو که در هر حال نمی خونی.

 علیرضا لبش
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 : سعید
امتحان فارسی داريم و کنار دست منم  پره.

 : سهیل
انرژی مثبت به اضافة شاگرد اول کلاس.

چرا؟ کی قراره بشینه؟مهرداد: 

مسعود:
 آفرين. تو همیشه مبصر منی. 

نداره. بنی آدم اعضای يک پیکرند و اين حرف ها. من فقط کمی از بغل دستیم کمک می گیرم. کمک گرفتن هم اشکالی مهرداد: 

سامان:
همة درس هام رو نمره نمی گیرم ولی منت کسی رو هم نمی کشم.بچه ها به خودتون تکیه کنید. من الان چند ساله روی پای خودم ايستادم و تقريباً 

سامان: 
کمک بخوايم، می گی من مگه کمک فنرم يا پطروس فداکار.فقط نمی دونم چرا موقع امتحان ياد اين شعر می افتی. اگه از خودت 

شهرام: 
يه تنبل و متقلب ديگه.

 : حمید
انرژی مثبت داره.چرا حرف بی ربط می زنی. من فقط اون گوشة کلاس رو دوست دارم. 

اين امتحان رو برسونه. امتحان بعد ايشالا جبران می کنم، به همه می رسونم.فرصت کافی برای خوندن اين امتحان رو ندارم. يکی بزرگی و آقايی کنه، بچه ها من متحول شدم. ديگه تقلب نمی کنم. ولی چون دير متحول شدم، مهرداد: 

زنگ
فناوري

 : حمید
از همین امتحان بذار نمره نگیری تا درس عبرتی بشه برای آينده ات.

درس عبرت چیه ديگه؟ اونم توی امتحان میاد؟!مهرداد: 

کمك فنر امتحان
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می شود با ورزش
هیکلی سالم داشت

پرانرژی بود و
در مطب پا نگذاشت

می شود چاق نشد
آنفولانزا نگرفت

نسخه ای، تجويزی
از اطباَ نگرفت

خرج درمان بالاست
پول دارو کم نیست

صحبت از دمنوش و
دو سه تا شلغم نیست

تا به امروز دوتا
شُلِ سالم ديدی؟
بین صدها تنبل
يک مقاوم ديدی؟

تنبل از بی حالی
چه ضررها ديده
احتمالاً صد بار
گاو او زايیده

بی تحرك از جیب
پول جارو کرده

هرکه ورزشکار است
پول پارو کرده

شیشه همسايه ترکونمبا عظیم ترکومبابا لذا پدر گوشمالونما... قشنگمبومبا ... پیک تابستانبومبا ننوشتیهاکومبا...فوتبالییديمبا آکومبا تابستانمان را دايناسور شاسی بلندولمبا ... درياکنار می گردد که بخش هايی از آن باقی مانده است:قديمی ترين نمونه به دست آمده؛ به دوران غارنشینیان بر عظیمی را در اين دانش به وجود آورده است.را چگونه گذرانديد« پدر اين علم حساب می شود و تحولات دانشمندان انشاشناسی) انشالوژی( معتقدند »تابستان خود تابستان خود را چگونه خواهید گذراند؟
تابستانشان را well بگذرانند نه اينکه ول بگذرانند!زبان هم تابستان فرزندان خود را به کلاس زبان بفرستند تا اين سطح از استقبال باعث شده که حتی والدين انگلیسی زبان رفتم« بیشترين تکرار را در اين انشا داشته است. طی بررسی های به عمل آمده، در سال های اخیر »به کلاس 

    صابر قدیمی
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آخ جون تابستان   روح الله احمدی

  تصویرگر: مجید صابري نژاد
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افقي
1. سقف دهان

2. كف پاي اسب زده مي شود.
3. تسهيلاتي كه از بانك مي گيرند.

4. يكي از شهرهاي استان فارس
عمودي

1. براي تجزية نور از آن استفاده مي شود.

افقي
1. هر چيزي از اين ذرات تشكيل شده است.

2. درياي عرب
3. تجهيزات حفاري نفت

عمودي
1. نوعي هواپيما 

2. بالا آمدن آب دريا
3. مكان مخصوص نگه داري گندم

افقي
1. يكي از استان هاي ايران كه ارگ بم در آنجاست.

2. بارش برف جامد
عمودي

1. فردي كه رنگ ها را تشخيص نمي دهد.
2. پرجمعيت ترين كشور

افقي
1. برجستگي هاي تاير خودرو

2. صد متر مربع
3. سمت راست به عربي
4. زاوية حاده را مي گويند

عمودي
1. بزرگ ترين اقيانوس

2. الفباي موسيقي
3. گوهر 

افقي
1. درازترين استخوان در بدن

2. يكي از لبنيات درنده 
3. بهرۀ غير شرعي

عمودي
1. شكوه و عظمت

2. درخت به زبان عربي
3. واحد شمارش شتر

4. مادر عرب

افقي
1. نوعي كشتي خشن

2. طلا
3. پوشش لاك پشت

4. يكي از سلاح هاي قديمي
عمودي

1. گل سرخ
2. خون داخل آن جريان دارد

3. نرم و ليز
4. حشره اي ريز جثه كه نيش دردناك دارد

افقي
1. يكي از مراحل تنفس

2. حيله
3. دست نخورده و تازه

4. غذاي بيمار
عمودي

1. جونده اي كه ناقل بيماري طاعون است.
2. خداوند

3. نظرخواهي كردن از  ديگران

افقي
1. بالا رفتن دماي بدن
2. مخزن غذا در بدن

3. يكي از تمدن هاي جهان باستان
عمودي

1. شهر زيارتي
2. ننگ

3. خداي ساختگي
4. جرم
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حمام پر از بخار بود و به زحمت چشم، چشم را مي ديد. مرد كنار حوضچة آبي نشست كه در گوشة حمام بود. با 
ظرف مسي چند بار روي سرش آب ريخت.

كم كم بدنش خيس  خورد. سرش را چرخاند و چهار گوشة حمام را نگاه كرد. گذر عمر بر چهره اش شيارهاي عميق 
به جا گذاشته بود. يكي دو نفر بيشتر در حمام نبودند. كيسه را برداشت. خواست خودش را كيسه بكشد، هواي داغِ حمام 

بدنش را بي حس و كرخت كرده بود.
به زحمت دست ها و پاهايش را كيسه كشيد. حالا نوبت پشتش بود. در فاصله اي نه چندان دور،  مردي خودش 

را تميز مي كرد. او را نشناخت. فقط مهرباني را در صورتش ديد. صدايش كرد و گفت: »پشت مرا كيسه مي كشي؟«
يكهو مرد چهارشانه اي وارد حمام شد و در همان نگاه نخست، امام)ع( را شناخت. جلو رفت و به امام)ع( سلام كرد 

و به مردي كه امام كيسه برپشتش مي كشيد، گفت: »خجالت نمي كشي؟«
- مگر  چه كرده ام؟

- چه كرده اي؟ مي داني چه كسي تو را كيسه مي كشد؟
- نه نمي دانم.

- او علي بن موسي الرضا)ع( ست!
مرد ضربة شديدي روي شقيقه هايش احساس كرد. اشك در چشمانش جوشيد. خم شد و دست هاي امام)ع( را بوسيد.

- آقا! مرا ببخشيد!
امام)ع( به نرمي گفت: »حق برادر مؤمن بيشتر از اين است.«

و از او خواست دوباره بنشيند تا پشتش را كيسه بكشد. 

پسرك با پدرش سوار قايق بود و در دريا ماهي گيري 
مي كرد. ماهي هاي توي  تور  بالا و پايين مي پريدند.

گفت:  مي سوخت،  ماهي ها  براي  دلش  كه  پسرك 
»كاش هرگز مرگ نبود!«

پدر گفت: »مثل اين است كه بگويي كاش ساحل نبود 
و هميشه با قايق روي دريا مي مانديم!« 

بر حرير دل

يار گرمابه

حكايت

ساحل زندگي

• ناصر نادري
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• غلامرضا حيدري ابهري

راه راست، يعني ايمان بياوري كه خداوند پروردگار همگان است،
سپس در برابرش بندگي كني!

راه، يعني تنها خدا را بپرستي و تنها از او كمك بخواهي؛
از او كه دانا و توانا، شنوا و بينا، بي نياز، بي شريك و بي همتاست،

 و تو را مي بيند!

مگر خود خدا در قرآن نفرموده است كه در دين هيچ زور و اجباري وجود 
ندارد؟ پس چرا ما بايد حتماً نماز بخوانيم وروزه بگيريم؟

بله،  در قبول دين هيچ زور و اجباري در كار نيست. مردم همه آزادند كه دين 
اسلام را بپذيرند يا نپذيرند. كسي نمي تواند شمشير روي گردن كسي بگذارد و او 
را  به پذيرش دين اسلام وادار كند. قبول دين، يعني اينكه كسي در عمق وجودش 
آن را قبول كند. آيا حتي با سخت ترين شكنجه ها مي توان قلب كسي را تصرف و او 

را به دين علاقه مند كرد؟
آيا شما مي توانيد  تفنگي را روي سر كسي بگذاريد و به او بگوييد كه از صميم 
قلبش شمارا دوست داشته باشد؟ دين را هم نمي شود به زور به كسي تحميل كرد.
اما واجب بودن نماز و روزه ربطي به اختياري بودن دين ندارد. خدا چون 
بنده هايش را دوست دارد، راه كمال را به آنان نشان داده و كارهاي سعادت آفرين 
و كارهاي مشكل ساز را به آن ها معرفي كرده است. نام كارهاي سعادت آفرين 
»واجبات« و نام كارهاي مشكل ساز »مُحرمات« است. همة ما آزاديم كه نماز 
بخوانيم يا نخوانيم، يا غيبت بكنيم يا نكنيم. اما بايد بدانيم كه سرانجام فرمانبرداري 
از خدا، بهشت و سرانجام نافرماني  از او، جهنم است. اگر پزشكي از شما بخواهد 
كه براي سلامتي بدنتان  غذايي را بخوريد و از غذاي ديگري پرهيز كنيد، به معني 
اجبار شما براي اجراي آن دستورها نيست. شما آزاديد كه راهنمايي او را بپذيريد يا 
نپذيريد. اما اگر او را نافرماني كنيد، بايد بدانيد كه سلامتي تان به خطر مي افتد و به 

بيمارهاي فراواني دچار مي شويد.
حقيقت واجبات، سعادت و بهشت و حقيقت مُحرمات، بدبختي و جهنم است. 
ما  در انتخاب هر يك از اين دو آزاديم، اما بايد بدانيم هر راهي كه برگزينيم، به 

نتيجة متفاوتي مي رسيم. 

• به انتخاب سعيد روح افزا

 پي نوشت:
1. برگرفته از آية 51 سورۀ آل عمران، آية 6 و 5 سورۀ حمد، آية 44 سورۀ ناظر، آية 

61 سورۀ حج، و آية هاي 1 تا 4 سورۀ اخلاص.

تو را مي بيند
قطره هاي باران

يك پرسش، آزادي به شرط عقل
 يك پاسخ
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نجمه قاسم زاده عقيانی
تصويرگر: سولماز جوشقانی

 من هـم با 
شما می آيم
بعضی ها آدم هاي عجيبي هستند. يکی از اين 
آدم های عجيب در »آگسبورگ آلمان« به دنيا آمد. 
اسم او برتولت بود. پدر برتولت كارخانه دار بود و آن ها 
وضع مالی خوبی داشتند.  اما عجيب بودن برتولت در اين 
بود كه او از شرايطی كه در آن زندگی می كرد، راضی نبود. او 
دلش می خواست مثل آدم های معمولی زندگی كند، آدم هايی كه پول زيادی 

نداشتند و به سختی زندگی می كردند.
برتولت در مدرسه هم زياد بچة حرف گوش كنی نبود و عادت داشت از 

معلم هايش ايراد بگيرد. همين باعث شد بارها از مدرسه اخراج شود.
آن وقت ها معلم های برتولت نمی دانستند او قرار است روزی چه 

كسی بشود.
اولين نوشتة ادبی برتولت در يك روزنامة محلی چاپ شد. آن وقت او16 

سال داشت.
برتولت بعد از پايان دورۀ دبيرستان در رشتة پزشکی قبول شد، اما با 
شروع جنگ در بيمارستان های نظامی شروع به كار كرد و از نزديك جنگ 
و فقر را احساس كرد. طولی نکشيد آقای دكتر برتولت برشت تحت تأثير 

اتفاقاتی كه در زندگی اش افتاده بود، اولين نمايش نامه اش را نوشت.
اين نمايش نامه »بعَل« نام داشت و بعد از آن، نمايش نامه  نويسي را 

ادامه داد.

يکی از نمايش نامه های برتولت برشت نمايش نامه ای به اسم »مادر« 
است:

پاول: بنشينيد، مادرم الان چايی درست می كند.
اما خانم پلاگه آ ولاسووا، مادر پاول، دلش نمی خواهد برای دوستان 
پاول چايي درست كند؛ او نگران ارتباط پاول با دوستانش است. پاول و 
دوستانش همگی كارگران كارخانة آقای سوكلينوف هستند. او دستمزد 

كارگران را كم كرده است و آن ها به اين موضوع اعتراض دارند.
پاول: يواش تر حرف بزنيد، بهتر است مادرم صدای ما را نشنود.

مادر)با خودش(: دلم نمی خواهد پسر من پاول با اين جور آدم ها 
معاشرت كند. قبل از اينكه به نتيجه برسند، او را از من جدا خواهند 
كرد. آن ها پاول را تحريك می كنند و گرفتار چه كارهايی كه نمی كنند. 

من برای اين جورآدم ها چايي درست نمی كنم.
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ش معمای دوچرخه
ــــ

ماي
آز

هانيه فرجي

برگزيدگان ماه های قبل :
• فرح نوش خوش نظر از اصفهان

• سارينا جهانبخش از تهران
• نيما علي محمدي از كرج
• مهسا بهرامي از اصفهان

• فاطمه زارعي از علامَرودشت
براي ديدن ويديوهاي اين 
دانش آموزان به كانال تلگرامي 
نو+جوان )@iRoshd( برويد و 

هشتگ »آزمايش«ماه را جست وجو 
كنيد. علاوه بر ويديوهاي برگزيده، 

مطالب مربوط به شماره هاي قبل هم 
در اين كانال در دسترس هستند.

يك تكه كاغذ رنگی از پهلو به لاستيك رويی دوچرخه )يا لاستيك ماشين( بچسبانيد. وقتی دوچرخه 
حركت می كند، به كاغذ نگاه كنيد. پديدۀ عجيبی ديده مي شود:

وقتی كاغذ در قسمت پايين چرخ متحرك قرار دارد، خيلی واضح و خوب ديده می شود. اما وقتی در 
قسمت بالای چرخ قرار می گيرد، با چنان سرعتی حركت می كند كه شما حتی نمی توانيد آن را ببينيد. 

دليل اين اتفاق چيست؟

به نظر مي رسد كه قسمت بالايی چرخ از قسمت پايينی آن 
سريع تر حركت می كند. اگر پره های بالايی و پايينی يك دوچرخة در 

حال حركت را با هم مقايسه كنيم، همين پديده را مشاهده خواهيم كرد. 
پره های بالايی به هم چسبيده ديده مي شوند و به صورت واحد يكپارچه ای در 

مي آيند، در حالي كه پره های پايينی را جدا از هم می بينيم.
انگار قسمت بالايی چرخ از قسمت پايينی سريع تر حركت می كند.

خودتان دست به كار شويد!
چوبی را به صورت عمودي كنار چرخ يك دوچرخه قرار دهيد، به طوری كه چوب 
در برابر محور چرخ قرار گيرد. در بالاترين و پايين ترين نقطة چرخ با گچ يا ذغال دو 

علامت بگذاريد. علامت مشابهي هم در كنار آن ها بر روي چوب بگذاريد.
دوچرخه را كمی به طرف راست بغلتانيد تا محور به اندازۀ 20 يا 30 سانتيمتر از 

چوب دور شود
ببينيد علامت هايی كه گذاشته ايد چقدر تغيير مكان داده اند. 

براي اينكه بهتر متوجه شويد، اين 
ويديو را دانلود كنيد: 
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مسابقة
آزمايش ماه

كدام نقطة 
چرخ گاری در حال حركت 

كندتر از ساير نقاط حركت 
می كند؟

مسابقة  آزمايش- ماه
به اين سؤالات فكر كنيد. براي پاسخ دادن به آن ها آزمايش هايي انجام 

دهيد و موضوع را بررسي كنيد. 
نظر خودتان را در يك فيلم كوتاه )زير يك دقيقه( براي ما توضيح 
بدهيد و اين فيلم را در شبكه هاي اجتماعي به دست ما برسانيد. براي اين 
كار مي توانيد آن را در »اينستاگرام« به هشتگ  »#آزمايش ـ ماه« منتشر 
كنيد، يا از طريق »كانال تلگرامي« ارسال كنيد. ما به خلاقانه ترين فيلم ها 

جايزه مي دهيم.

آيا نقاطی 
هستند كه طی حركت، 
ساكن و بی حركت باشند؟

يك مسئلة جالب تر
آيا در قطاری كه مثلاً از تهران به سمت شيراز 

حركت می كند، نقاطی هست كه نسبت به خط راه 
آهن، برعکس، يعنی از شيراز به تهران حركت 

كنند؟! حواستان باشد كه چرخ قطار لبة 
برآمده ای دارد.
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علي اصغر جعفريان

3

2

كدام  يك  از اين عددها با بقيه متفاوت است و چرا؟1

391744
104739 
865195 

هر كدام از اين شكل ها ارزش عددي متفاوت دارند. 
براي رسيدن به يك حاصل جمع صحيح در هر يك از 
رديف هاي افقي و عمودي آيا مي توانيد ارزش عددي دايره، 

لوزي، پنج ضلعي، مربع و ستاره را حدس بزنيد؟

با استفاده از عددهاي بالا شش مورد عمليات چهار 
عمل اصلي را كه شامل سه رديف افقي و سه ستون 
عمودي  مي شوند، كامل كنيد. از عددهاي داده شده فقط 

يك بار مي توانيد در جاهاي خالي استفاده كنيد.

  1             2              3            5
 6             7              8            9
      _     4      ×             =    24     

+           ×           -                   

      +           ×           =    20    
×              _             +                     

_             +             =      9     

 =             =              =                    

45           33           11                    

=11

=15

=14

=18

=12

= 
15

= 
15

= 
14

= 
11= 

15

259807
482636
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4

6
آيا مي توانيد با اين هشت عدد عددي هشت 
رقمي درست كنيد كه عددهاي يك به فاصلة يك 
رقم، عددهاي دو به فاصلة دو رقم، عددهاي سه 
به فاصلة سه رقم، و عددهاي چهار به فاصلة چهار 

رقم از هم جدا شده باشند؟
4،4،3،3،2،2،1،1                         

گزينة  چهار  از  يك  كدام 
الف، ب، ج و د از لحاظ منطقي 
مربع   خالي  محل  در  مي تواند 

قرار گيرد؟

                      5                        1  

  6       5       7      1               2      3       8          

                                     7               5  

        4       8                                 6                   

3               2                                 9                4 

9               2       4      8      7           

1               5                                          3          

                  2      4       3               7      1       9      6  

      9                        4                                              

17    3     12

7    13    5 

2   12    12

 4      9    16

15      5     3 

8      13    10

17      7     3

      2    11   13 

8    10     13

8    10    17

15    8       3 

4     10    8  

3     1     10

12   12     6 

12   15    13

12   19    17

9      4     1 

6      5    11

15     6     11

5     10   14 

7     12      4

؟ ب                         الف

در جدول سودوكوي بالا عددهاي 1 الي 9 را در 
هر رديف افقي بدون تكرار قرار دهيد و اين كار در 
رديف هاي عمودي هم انجام گيرد. در ضمن در هر 
ناحيه 3×3 از جدول نيز عددهاي 1 الي 9 را طوري 
قرار دهيد كه هيچ يك از عددها تكراري نباشد، 
در  را  عددها  از  تعدادي  راهنمايي تان  براي 

محل هايشان قرار داده ايم.

5

د                        ج
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جواب معمّا را 
به دفتر مجله ارسال 
كنيد و به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.

   معما
مردي مي خواست وارد اتاقش شود، شمارۀ  رمز اتاقش  را 

فراموش كرده بود . اما اين پنج چيز را به خاطر داشت:

حاصل جمع پنجمين رقم و سومين رقم 14 بود.
چهارمين رقم يكي بيشتر از دومين رقم بود.

اولين رقم يكي كمتر از دو برابر دومين رقم بود.
حاصل جمع دومين رقم و سومين رقم برابر ده بود.

مجموع ارقام عدد رمز اتاق 30 بود.
آيا مي توانيد رقم هاي عدد رمز را  با توجه به ترتيبشان 

حدس بزنيد؟



ك
يــ

 و 
ــر

فــ
ص

سعيد چگيني
هفت قدم بعد از ويندوز

پس از نصب سيستم عامل ويندوز چه كارهايی بايد انجام 
دهيم؟ بهتر است از چه نرم افزارهايی استفاده كنيم؟

قدم اول: نصب درايور
را  رايانه  افزار  بايد سخت  از نصب   هر سيستم عامل پس 

  )Driver( »بشناسد تا بتواند از قابليت های متنوع آن استفاده كند. »درايور
يك بستة نرم افزاری است كه كار شناسايی و معرفی  قطعات سخت افزاري، 

از جمله كارت گرافيكی، كارت صدا، كارت شبكه و... را به سيستم عامل انجام 
 دهد. انجام اين كار گاه بسيار سخت و خسته كننده است. نرم افزارهايی به تازگی 

معرفی شده اند كه اين كار را به صورت خودكار انجام می دهند.
DriverPack Solution :پيشنهاد ما

قدم دوم: جست وجوی سريع
يكی از امكانات مهم ويندوز، قابليت جست وجو ميان فايل ها و 
پوشه هاست كه غالباً با تأخير همراه است. نرم افزارهايی وجود دارند 
كه ابتدا رايانة شما را جست وجو و همة فايل هاي آن را شناسايی 
می كنند. اين كار جست وجوی شما را بسيار سريع و آسان می كند. 
با اين نرم افزارها حتی می توانيد فايل های به اشتراك گذاشته شده 

در يك شبكه محلی و داخلی را هم جست وجو كنيد.
Everything :پيشنهاد ما

قدم سوم:   پخش كننده چندرسانه ای
با اينكه نرم افزار هاي VLC Media Player و 

KMPlayer از جمله بهترين نرم افزارها برای پخش فايل 
های صوتی و تصويری هستند، ولی نرم افزارهای ديگری 
هم  وجود دارند كه امكاناتي بسيار خوب و كاربردی 

برای پخش اين گونه فايل ها ارائه مي دهند.
PotPlayer :پيشنهاد ما

قدم چهارم:  مرورگر وب
برای گشت و گذار در اينترنت از

 Internet Explorer يا Chrome 
استفاده می كنيد. شايد هم از Opera يا مرورگر جديد ويندوز 10 كه 
با نام Edge شناخته می شود. مرورگر به شرطي خوب است كه سريع 

باشد، از منابع CPU و RAM كمتری استفاده كند و كمتر هنگ كند.
Firefox :پيشنهاد ما

Everything
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    قدم پنجم: گارد مجازی
در  می كنند،  استفاده  ويندوز  از  كه  كسانی 
هستند.  متنوعی  و  متعدد  تهديدهای  معرض 
تروجان  اسب  و  ويروس،  بدافزارها،  انواع  از  
و  كِرَك  هك،  تا  گرفته  اينترنتی  كرم های  و 
ابزارهای عجيب و غريب جاسوسی سايبری. 
برای مقابله با اين ها بايد از آنتی ويروس و 
مناسبي  نرم افزاری  بسته های 
دارند،  مختلفی  كاربردهای  كه 
استفاده كرد. دقت داشته باشيد، 
امكان  از  برخورداری  دليل  به 
به روزرسانی، حتماً از نرم افزارهای اصلی و به قول 
معروف! »اورجينال« استفاده كنيد و قيد نرم افزارهای 

قفل شكسته را بزنيد. به اين منظور 

قدم ششم: 
 ويرايشگر متن

اينگونه نرم افزارها، همانند برنامة 
Notepad در ويندوز كار می كنند. 
متنی  فايل های  ويرايش  برای  يعنی 
كاربردهای  البته  هستند.  مناسب 
موقت  ذخيرۀ  همچون  نيز  ديگری 
يك متن يا استفاده برای برنامه نويسی 

دارند.
Notepad ++:پيشنهاد ما

       قدم هفتم: فشرده سازی
گاه فايل های حجيمی در اختيار داريم كه بايد حجم 

آن ها را تا حد ممكن كم كنيم تا برای ذخيره سازی يا ارسال 
بهينه شوند. يا اينكه می خواهيم فايلی را با رمز 
عبور ايمن كنيم تا فقط برای ما يا تعداد 

مشخصی از افراد قابل دسترس باشد.
WinRAR :پيشنهاد ما

       بايد از جيب هزينه كنيد!
پيشنهاد ما:

Windows Defender Security Center 

براي آشنايي بيشتر با اين 
نرم افزارها، اين ويديوي 
آموزشي را دانلود كنيد:
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مهدی زارعی
ورزش شطرنجي

يك صفحة مربع شکل با 64 خانة سياه و سفيد و 32 مهره. اين تمام امکانات بازی 
شطرنج است. با اين حال، همين وسايل به ظاهر ساده، يکی از ورزش های فکری دشوار را 

شکل مي دهند.

شاه
 تنها يك خانه مي تواند 

حركت كند، اما محدوديتي در 
جهت حركت آن وجود ندارد. اين 
مهره مي تواند يك خانه به سمت 

راست يا چپ، جلو يا عقب 
حركت كند.

رُخ)قلعه(
رخ يا قلعه به صورت مستقيم 

حركت مي كند و محدوديتي در جهت 
حركت و تعداد خانه هاي حركت ندارد. يعني 
در صورتي كه مهره اي جلوي قلعه نباشد، قلعه 
مي تواند به راست، چپ، جلو يا عقب حركت 
كند. اگر در جلوي آن مهره اي نباشد، تعداد 

خانه هايي كه  مي تواند در آن ها حركت 
 كند، به هفت خانه نيز مي رسد.

مهره هاي شطرنج

لمس مهره ها در شطرنج
 اگر هنگام مسابقه، شطرنج بازي 
كه نوبت حركتش فرا رسيده است، 
يكي از مهره هاي خود را لمس كند، 
حتماً بايد با همان مهره بازي كند؛ 
حتي اگر در صورت حركت دادن، 

آن مهره را از دست بدهد.
  اگر بازيكن هنگام مسابقه مهرۀ 

حريف را لمس كند، حتماً بايد آن 
مهره را بزند؛ حتي اگر با اين كار، 

مهرۀ خود را از دست بدهد.

پايان مسابقه
مسابقة شطرنج را همواره شطرنج بازي كه 
مهرۀ سفيد دارد، آغاز مي كند و پس از او، نوبت 
به مهرۀ سياه مي رسد. هر يك از دو شطرنج باز، 
به نوبت يك حركت انجام مي دهند و در طول 
مسابقه مي توانند مهره هاي حريف خود را كه در 
مسير حركت مهره هاي اوست، از بازي خارج 

كنند. 
اما درصورتي كه شاه يكي از شطرنج  بازها 
در مسير حركت حريف قرار گيرد و نتواند از 
مسير مهره هاي او خارج شود، بازي به سود 
حريف پايان مي يابد. در اين حالت مي گوييم 
كه نفر برنده، شطرنج باز بازنده را »مات« كرده 

است. 

تعويض مهره
تنها مهرۀ قابل تعويض در شطرنج پياده 
است. هر گاه يك پياده به هشتمين رديف 
روبه روي خود )رديف انتهايي صفحة شطرنج( 
برسد، شطرنج باز آن را از بازي خارج مي كند 
رُخ،  )وزير،  دلخواه  مهره اي  آن،  به جاي  و 
اسب يا فيل( را به ميدان مي آورد. با توجه به 
اهميت وزير، طبيعي است كه شطرنج  باز به 
جاي پياده، از يك وزير جديد استفاده كند. به 
هر تعدادي كه مهرۀ پياده به انتهاي صفحه 
برسد، شطرنج باز مي تواند از مهره هاي جديد 
استفاده كند. با رسيدن هر هشت پياده به 
رديف انتهاي صفحه، شطرنج باز مي تواند به 

طور هم زمان، صاحب هشت وزير شود!

ه ها
هر

ت م
حرك

وۀ 
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تأثير خواب در آب شدن 
چربی های بدن

گاهی اوقات زياد ورزش می كنيم، 
اما بدن مان همچنان چاق باقی می ماند. 
شايد باوركردنی نباشد اما مسائل بسيار 

ساده اي می توانند روي شرايط جسمی ما 
تأثير بگذارند؛ مسايلی كه اصلاً ورزشی 

نيستند؛ مثل خواب!
بايد بدانيد كه اگر خواب خوب 

و كافی نداشته باشيد، بايد منتظر چاق 
شدن باشيد! دانشمندان می گويند كه 
بد خوابيدن باعث افزايش اندازۀ دور 

كمر می شود. در ماه مارس سال 2016، 
نتايج يك تحقيق نشان داد افرادی كه 

بعد از ساعت 11 شب می خوابند كالری 
بيشتری دريافت می كنند و بيشتر در 

معرض اضافه وزن قرار می گيرند.
آمار نشان داده است اندازۀ دور كمر 
افرادی كه كمتر از 6 ساعت و يا بيشتر از 

9 ساعت در شب می خوابند به مراتب 
بزرگ تر است. اين افراد حتی بيشتر 

در خطر بيماری هايی چون ديابت قرار 
می گيرند .

دليل اين موضوع ساده است: 
نداشتن خواب كافی باعث ايجاد خستگی 
می شود و خستگی تحرك بدنی فرد را 

كم می كند. در نتيجه 
فرد چاق می شود و 

يا نمی تواند آن طور كه 
می خواهد وزن كم كند.

ت
لام

ســ

پياده )سرباز( 
پياده يا سرباز در اولين حركت مي تواند يك 

يا دو خانه به جلو حركت كند، اما پس از آن، تنها 
مي تواند يك خانه به جلو حركت كند. سرباز مهره هاي 
حريف را به صورت ضربدري مورد تهاجم قرار مي دهد 
و از بازي خارج مي كند، مثلًا سربازي در خانة سفيد قرار 
دارد و خانة جلويي محل قرار گرفتن سرباز سياه است. 
اگر در سمت راست يا چپ اين خانة سياه هر مهره اي 

از حريف قرار داشته باشد، سرباز مي تواند وارد 
آن خانه شود و مهرۀ حريف را از بازي 

خارج كند.

اسب 
تنها مهرۀ شطرنج است 

كه هنگام حركت مي تواند از روي 
مهره هاي خودي يا مهرۀ حريف بپرد. 
شكل حركت اسب به صورت حرف 
»L« انگليسي است، اما جهت اين 

حركت محدوديتي ندارد. 

وزير 
حركتش تركيبي از حركات 

فيل و رُخ است و به همين دليل، 
وزير با ارزش ترين مهرۀ شطرنج به 
حساب مي آيد. زيرا در تمام مسابقه 

مي تواند به صورت مستقيم يا 
ضربدري حركت كند.

فيل 
حركت فيل نيز مثل رخ در 

تعداد خانه ها محدوديتي ندارد. اگر 
مسير فيل باز باشد، اين مهره مي تواند 
تا هفت خانه نيز پيش برود. تنها تفاوت 

حركت فيل با رُخ در اين است 
كه فيل به صورت ضربدري 

حركت مي كند. 

مهره هاي شطرنج

امتياز
در مسابقات شطرنج، هر شطرنج بازي كه 
حريف خود را شكست دهد، صاحب 1 امتياز 
مي شود و نفر شكست خورده امتيازي كسب 
نمي كند. اما اگر مسابقه مساوي شود، هر يك 
از شركت كنندگان 0/5 امتياز خواهند گرفت.

مساوي در شطرنج
هرگاه تعداد مهره هاي دو شطرنج باز به 
قدري كم شود كه هيچ يك از آن ها نتواند 
ديگري را مات كند، بازي مساوي تمام 
مي شود. اين در شرايطي است كه مثلاً يك 
نفر تنها يك شاه داشته باشد و ديگري يك 
شاه و يك فيل يا يك شاه و يك اسب.

اصطلاحات تخصصي
كيش: هرگاه يك شطرنج باز شاه حريف را 
در معرض خطر قرار دهد، »كيش« رخ داده 
است. در اين حالت، شاه حتماً بايد به نقطه اي 
ديگر برود تا »رفع كيش« كند )از كيش 
نجات پيدا كند.( 
مات: اگر شاه كيش شود و نتواند به نقطه اي 
ديگر حركت كند )يعني در نقاط ديگر نيز 
توسط ديگر مهره هاي حريف كيش شود(، 
مات رخ مي دهد. شطرنج بازي كه مات شود، 
شكست خورده است.
پات: به معني مساوي است. اگر نوبت 
بازي يه يك حريف برسد، ولي او به علت 
محدوديت در تعداد مهره ها امكان حركت 
نداشته باشد، بازي پات خواهد شد )حالتي 
كه شاه هنوز كيش نشده است، ولي اگر به 
نقطه اي ديگر برود، كيش خواهد شد(.

آچمز: اگر مهره اي بين شاه خودي و 
مهرۀ حريف قرار گرفته باشد و در صورت 
حركت آن مهره، شاه توسط رقيب كيش 
شود، »آچمز« رخ داده است و آن مهره نبايد 
حركت كند.



غل
ـــا

شــ
م

شما  به  نمی تواند  هيچ كس  ندارد.  خبر  آينده  از  هيچ كس 
بگويد دقيقاً انتخابِ چه رشته ای آيندۀ شما را تضمين خواهد كرد. 
انتخاب كردن يك واقعيتِ صددرصد نيست. كسی نمی تواند يك 
نسخه برای همه بپيچد! انتخاب كردن به عامل های مختلفی وابسته 
است؛ به علاقه تان، به وضعيتِ خانواده تان، به نيازِ فعلی جامعه و 
خيلی چيزهای ديگر كه هركس خودش بهتر می  داند. من نيامده ام 
بگويم اگر رياضی بخوانيد و مهندس شويد، آينده تان تضمين است و 

 1170  1230 

نظام آموزشی مکتب خانه ای

تأسيس دارالفنون

ان
ست

هنر

آدم خوش حالی خواهيد بود. نه، لازم است كه تا حد ممكن دربارۀ 
ساختارهای آموزشی و تجربياتِ آدم های مختلف اطلاعات جمع 
كنيد. موارد محدودكننده شخصی تان را روی كاغذ بنويسيد. ممكن 
است بخواهيد زودتر وارد بازار كار شويد، اين يك مورد محدودكننده 
است. ممكن است علاقه ای به دست به آچارشدن نداشته باشيد. اين 
هم يك مورد محدودكننده است. با فيلتركردن انتخاب هايتان مرحله 

به مرحله به انتخابِ واقعی و درست نزديك می شويد. 

شد.  اتاق  وارد  دوشش  روی  يك وری  كولة  با  متين 
سلام بی رَمَقی كرد و مقابلم نشست. سرفه ای كرد و شروع به حرف زدن كرد: 
»برای انتخاب رشته پاك گيج شدم. خودم  علاقه هايي دارم، اما بابا و مامانم نظر ديگه ای 
دارن. نمی دونم آيندۀ شغلی چه رشته ای بهتره؟يا اصلاً چه كاری باكلاس تره؟« پس از آنکه 
همة دلهره هايش را می گويد، شروع به حرف زدن می كنم: »متين به دست هات نگاه كن؛ فُرم ناخن هات، 
كشيدگیِ انگشتات. با دقت كه  نگاه كني، مي ببينی جزئياتِ دستاي تو با دستاي همة دوستات و هم كلاسی هات 
فرق داره. همين تفاوت ها در استعدادها و علاقه مندی های آدم ها  هم وجود داره. همه دست دارن، اما دستای يکی به 
 طرزي باورنکردنی ساز می زنن و دست های ديگری جراحی های نجات بخشی می كنن، يکی با مهارت دستگاه ها را تعمير 
می كنه، دست های يکي خاك  رو حاصل خيز می كنه و اون يکی عکس های به يادماندنی رو ثبت مي كنه. متين ما به همة اين دستا ، 

به همه  اشون نياز داريم.« 
خم می شوم و مستقيم به چشمانش نگاه می كنم: »همة اين شغلا، همه  اشون باكلاس ان! وقتی تو راهِ دستات  رو پيدا كنی، جادو  مي كني!«

جادوی دست های ما  
مهرسا لطاني
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دوره های آموزشی تا متوسطة اول و همچنين متوسطة دوم به طور كامل 
زير نظر آموزش و پرورش است. اما از دورۀ دومِ متوسطه وزارت كار، وزارت 

فرهنگ و برخی سازمان ها با وزارت آموزش وپرورش همكاری می كنند تا 
آموزش های مهارت محور را در جامعه ايجاد كنند.  

فراگيری مدارس رايگان 
در كل كشور

 تأسيس وزارت آموزش و 
پرورش

تأسيس سازمان فنی و حرفه ای

تفاوت فني حرفه اي و كاردانش:
دسته بندی رشته های كاردانش نيز كاملاً مطابق فنی و حرفه ای است. تفاوت رشته های 
كاردانش و فنی  وحرفه ای تنها در تعداد كل واحدهای درسی و نيز ميزان واحدهای عملی است. 
بيشتر است. همچنين  تعداد واحدهای آموزشی و ساعات آموزشی در فنی  و حرفه ای 
درس هاي تئوری در شاخة فنی حرفه ای بيشتر از كاردانش است، درحالی كه كاردانش واحدهای 

عملی بيشتري دارد و  روي بازاركار  متمركز است.

»خدمات« مانند 
رشته های هوانوردی، 
موسيقی، تربيت بدنی 

و حسابداری.

»صنعت« مانند 
رشته های نساجی، 

الكترونيك، متالوژی، 
رايانه و خياطی.

»كشاورزی« مانند 
رشته های امور 
دامی، شيلات، 
جنگل و مرتع.

کشاورزیصنعتخدمات

ان
ست

هنر
1310 1359 1343 

کاردانش
تعداد واحد عملی 

بيش تر

ساعات آموزشیِ بيش تر و تعداد 
واحد آموزشی بيش تر

فنی و حرفه ای
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اگر به دنبال 
يافتن مهارت و علاقه مند به 

آموزش های عملی هستيد،  دربارۀ 
رشته های فنی حرفه ای و كاردانش 

بيشتر جست وجو كنيد.

در دورۀ متوسطه دوم، دبيرستان ها 
 داراي سه گرايش عمده می شوند:

1. علوم انسانی. )البته مدرسه فرهنگ ويژه علوم انسانی نيز وجود دارد(
2. علوم تجربی

3. رياضی -فيزيك
در برخی از دبيرستان ها نيز رشته »علوم و معارف اسلامی« تدريس می شود.

انسانی

تجربی
ریاضی

دبیرستان

 با افزايش ظرفيت دانشگاه ها ديگر نگران قبول شدن  در رشتة مورد علاقه تان نباشيد، 
مهم اين است كه به چه چيزي واقعاً علاقه يا نياز داريد و دوست داريد وقت و انرژی تان 
را صرفش كنيد. يادتان باشد، انتخاب شما هرچه باشد، مهم اين است كه پايش بايستيد 
و برای يادگيری اش وقت بگذاريد. به مدرسه و دانشگاه هم بسنده نکنيد. انتخاب رشته 

می تواند يك شروع تازه باشد.

اگر به درس هاي تئوری و 
تحقيقات تمايل بيشتری داريد، 

رشته های دبيرستان 
گزينه های مناسبی اند.

رشته های »انسانی«، »تجربی« و »رياضی - فيزيك« رشته های تئوری محور 
هستند. ساعات آموزشیِ بيشتری دارند و دانش آموزان را برای درس هاي رشته های 

دانشگاهی آماده می كنند، نه بازار كار. در اين رشته ها درس هاي عمومی اين علوم 
تدريس می شوند و دانش آموزان را برای انتخاب رشته های دانشگاهی آماده می كنند. 
فارغ التحصيلان اين رشته ها پس از اتمام دبيرستان می توانند وارد دانشگاه شوند.  رشته های فنی و  حرفه ای و كاردانش 

رشته های مهارت محور هستند. فارغ التحصيلانِ 
اين رشته ها می توانند پس از فارغ التحصيلی، مستقيم 
وارد بازار كار شوند و يا در صورت تمايل  به  

دانشگاه بروند و ادامه تحصيل دهند.

44 

13
97

ت
ش

به
دي

 ار
•8

ره 
ما

ش



جواب سرگرمي

جواب1: 
حاصل جمع سه رقم آخر همة عددها 

غير از عدد 104739 برابر 15 است.

جواب 2: 
ارزش عددي دايره=1، لوزي=5، 

پنج ضلعي=6، مربع=2 و ستاره=3 است.

جواب3:   شماره 66

جواب4: گزينة ج. براي اينكه  
مجموع عددها در هر سه ستون عمودي  
هرمربع به ترتيب 27و 28 و 29 است. 

جواب 5: 
41312432

جواب 6:
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جواب: چهار بار امتياز 25     
و دوبار امتياز 1)پرتاب هاي اول(

دوبار امتياز 25 سه بار امتياز 15 و يك بار امتياز 
7 )پرتاب هاي دوم(

دارت او با حلقة امتياز 3 برخورد نداشته است.
اسامي برندگان:

1. ريحانه وفايي از قم  
2. تينا سادات حسيني از شاهين شهر    
 3. علي كوزه گر كالجي از شهرستان نور  

4. سيده سما خادمي از تهران
 5. پرستو كلواني از كرج

معمای شمارة1

جواب: احمد در جعبه را 
قفل مي كند و براي خواهرش مي فرستد. 

خواهرش نمي تواند آن را باز كند، براي  اينكه 
كليد آن را ندارد. بنابراين خواهرش قفل ديگري 
به جعبه مي زند و دوباره  آن را براي برادرش 

مي فرستد. برادرش قفل خودش را باز مي كند، چون 
كليدش را دارد و دوباره جعبه را براي خواهرش 

مي فرستد. حالا خواهرش كليد قفل جعبه را 
دارد و آن را باز مي كند.

معمای شمارة 2

1. ابتدا هر دو پسر سوار قايق 
مي شوند و به آن سوي رودخانه مي روند و 

يكي از آن ها دوباره با قايق بر مي گردد.
2. مادر پارو زنان به آن سوي رودخانه مي رود و پسرش 

قايق را برمي گرداند.
3. حالا هر دو پسر پارو زنان به آن سوي رودخانه مي روند و يكي 

از آن ها برمي گردد.
4. پدر سوار قايق مي شود و به آن سوي رودخانه مي رود و 

پسرش قايق را برمي گرداند.
5. حالا هر دو پسر سوار قايق مي شوند و به آن سوي 

رودخانه مي روند.
برنده: شايان حسين نژاد از تهران

معمای شمارة 3

براساس راهنمايي هاي 
داده شده در شماره هاي يك و دو مي توان 

گفت كه عدد 6 وجود ندارد. اكنون مي دانيم كه 
رمز قفل فاقد عدد 6 است و براساس راهنمايي شمارۀ سه 

مي دانيم كه 2 و صفر عددهاي درست هستند، اما در محل 
خودشان قرار ندارند. از راهنمايي شمارۀ يك مي توان گفت كه عدد 

2 بايد در سمت راست باشد.
رمز قفل فقط 2؟؟ مي شود. براساس راهنمايي شمارۀ پنج، صفر 

بايد درسمت چپ باشد. پس رمز قفل فعلاً 2؟0 مي شود.
بيابيم كه جايش وسط است.  حالا بايد عدد مجهول را 

براساس راهنمايي شمارۀ دو، عدد وسطي رمز 4 بايد باشد 
و نمي تواند 1 باشد. در ضمن گفته شده بود در محل 

درست قرار ندارد.
جواب مي شود 042

بيشتر بخوانيممعمای شمارة4

نويسندگان: آزاده رستمي، حامد مشفق آراني
ناشر: مؤسسة فرهنگي هنري ديباگران تهران

چاپ اول: 1396
تلفن:021-66482554

نويسنده در اين كتاب به آموزش خط 
نستعليق با خودكار و مداد مي پردازد. 

كتاب در هشت فصل تدوين شده است 
و در هر درس تمرين هايي براي هنرآموز 
گنجانده شده است. روش آموزش كتاب 

از ساده به مشكل است.
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هم پاتوقی های عزيز
سلام دوستان. آخرين شمارۀ پاتوق اين سال تحصيلی هم از راه رسيد. اميد داريم امسال هم 
اين محفل دوست داشتنی كه از سراسر ايران مخاطب داشت، باعث رشد و درخشش خيلی از 

نوجوان ها شده باشد. قبل از هر چيز، از اينكه امكان چاپ همة نام ها و آثار وجود نداشت، 
صميمانه پوزش می طلبيم. بضاعت و اندازۀ پاتوق در همين حد بود و البته همين 
فضای محدود هم به وجود و صفای قلم های شما، رونق و ارزش ويژه ای داشت 

كه از نظرات ارسالی مخاطبان مجله پيدا بود.
اميدوارم سال بعد هم اين پاتوق برقرار باشد. البته در ايام تابستان از 

طريق فضای مجازی همچنان آثار شما را می خوانيم و لذت می بريم و 
برای سال بعد منتشر خواهيم كرد. در آخر آرزو می كنم، تابستان 1397 
به شادی و البته پر از فايده و همراه با لذت خواندن و نوشتن سپري شود.

 تای نور قلی نژاد، كلاس هفتم از تهران، داستان 
كوتاهی به نام »مادرم« برای ما ارسال كرده  است. در 
بخشی از داستان ايشان آمده است: »روزی مسابقه ای 
ترتيب دادند و ما را به جنگل بردند. ما بايد از علائم 
ستاره شناسی استفاده می كرديم و به محلی كه به آن 
پايان می گفتند، مي رسيديم. مسابقه شروع شد. با سرعت 
خوبی شروع كردم، اما جنگل تاريك بود و می ترسيدم. 
من قلب كوچولويی دارم؛ خيلی خيلی كوچولو كه مانند 
قلب مادرم پر از اسرار نبود. در چنين مواقعی مادرم 
مرا درون دريای قلب خود می برد و به من آرامش 
می داد، اما الان مادرم نبود. بعد از چندين ساعت مرا 
پيدا كردند. من در مسابقه آخر شده بودم. بغض وجودم 
را فراگرفته بود. مادرم به من گفت: آخر شدن اشكالی 
ندارد، به شرط اينكه بتوانی سرِ خود را بالا نگه داری!«
و  رمز  از  پر  شما  داستان  نور،  تای  جناب 
معماگونه  و  پيچيدگی  همين  و  است  راز  
بودنش، بيشتر لذت بخشش می كند؛ طوری 
كه توانست به خوبی ذهن مرا درگير كند. از 
طرف ديگر، به لحاظ ادبی توصيف های شما با جزئيات 
ارزشمندی همراه  است. به اميد موفقيت هاي بيشتر و 

بعدی شما.

 ناديا حصاری،كلاس نهم از مشهد، در بخشی از متن ادبی خود 
به نام»فصلی صبور، سنگين، سرگردان...« برای ما نوشته اند: »تا به حال به 
صدای سرد زمستان گوش داده ايد؟ آری، زمستان هم صدا دارد! طعم دارد! 
می توان آن  را لمس كرد! رايحه ای دلپذير دارد و بسيار زيباست!... صدای 
زمستان در خاطر من صدای سكوتی خوف آور، اما دلنشين دارد! سكوتی 
كه هر از چندگاهی صدای پرنده ای با آن قاطی می شود! طعم زمستان 

طعمی است كه سالی يك بار احساس می شود؛ همانند پرتقال و گوجه سبز كه 
يك سال تمام به انتظار آن می نشينيم. ما به انتظار طعم زمستان می نشينيم، اما 

خودمان نمی فهميم كه به انتظار چه چيزی نشسته ايم...«
ناديا خانم، اول از همه از اينکه وسط بهار دربارۀ لذت بخشی زمستان 
آن هم به اين زيبايی و با حس آفرينی دقيق شما، متنی را خوانديم، تجربة 
اشتراك  به  پاتوق  با ساير خوانندگان  را  بود كه خواستم آن  متفاوتی 
بگذارم. دفاع جانانه شما از فصل زمستان ستودنی بود، مخصوصاً آنجا 
كه می گوييد:»زمستان زيباست... شايد از نظر شما اين گونه نباشد و بهار 
را زيبا بدانيد. اما نمی دانيد كه زمستان همان بهار است 
كه عروسی اش را در سرما جشن می گيرد تا دوباره 
عطسه  به  گرده های شکوفه هايش  با  را  ما  بتواند 

بيندازد.«

عليرضا شيخ الاسلامي
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  سونيا رضايی، كلاس هشتم از شهرستان مريوان، در بخشی از 
متن خود برای ما نوشته است: »در روستا قدم زنان می رفتم، آرام، آرام. 
خانه ای ديدم. تماشای آن از نزديك برايم جالب شد. در چوبی خانه 
را باز كردم. داخل كه شدم، خانه ای متروكه بود بدون در و پنجره. با 
هزار بدبختی و دردسر توانستم به بالای پشت بام آن بروم. چندان بلند 
نبود، اما چون خانه قديمی و از خشت ساخته شده بود، كارم سخت 
بود. از آنجا به اطراف روستا نگاه كردم. آنچه را كه می ديدم، نمی دانم 

چگونه توصيفش كنم ...«
سونيا خانوم، من ابتدا كه متن شما را خواندم، تصور كردم با 
يك داستان معمايی هيجان انگيز روبه رو هستم. اما در ادامة متن، 
كرده ايد.  شکايت  شدت  به  پاييز«  »فصل  از  شما 
خوش حالم كه حالا بهار شده است و لااقل شما بابت 
فصلی  هر  اما  هستيد.  راضی  موضوع  اين 
آن  دارد،  را  خودش  خاص  زيبايی 

زيبايی ها را دريابيد...

چون آخرين شماره پاتوق در اين سال تحصيلی است، به جای پاسخ به 
نظرات، تعداد نظرات بيشتری منتشر می شود.

 چکامه شمسي، پاية هشتم از استان كرمان: »بخش رسم زندگيتون 
پارسال بهتر بود. لطفاً يكم مطالبش را بيشتر كنيد.«

  فاطمه زهرا كشت كار،  پاية هفتم از شهرستان مرودشت: مجلة 
رشد امسال خيلی خيلی جذاب تر و پر بار تر شده فقط اگر شعر های جناب 
فريدون مشيری و زندگی نامة برخی از بازيگران به مجله اضافه شوند 
واقعاً عالی می شود. لطفاً اگر امكانش هست، بخش خوش مزۀ پخت و پز 

رو طولانی تر كنيد.«
  نگاراميديان رباطی، پاية هفتم از شهرستان انديمشك: »من به مجله 
پيشنهاد می دم، با وجود درس فرهنگ و هنر، بيشتر دربارۀ كاردستی، 

خوش نويسی و مطالب هنری برای دانش آموزان توضيح بده.«
  بنده علی صرفی، پاية نهم از قم: »من به ورزش واليبال علاقه مندم. 
لطفاً مطالب كاملي به همراه عكس هاي فراوان از بازی های تيم ملی رو 

داخل مجله چاپ كنيد.«
جالبه، مخصوصاً  مجله تون  آمل:  از  هشتم  پاية    فرامرز شاكری، 

قسمت هاي ضد زنگ و پاتوق. يه شعر طنز هم مخصوص شما سرودم:
 چو به ديده من بينم موش ناگهان از سرم بپرد هوش!

 نسپارم من به بزرگان گوش كه گويند اين ترس را كن فراموش!
  امير حسين اصحابی، 15 ساله از زنجان: »من نويسنده اي هستم 
كه داستان ها و جملات ادبی زيبايی می توانم برای مجله تان بفرستم تا 
خوانندگانتان بيشتر شود. بسيار مشتاقم كه با شما همكار شوم. شرايطش 

چيست؟«

نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسيد:
  نگار شاه حسينی، قزوين

  ليلا صادقی، پاية هشتم، اردبيل
  نرگس رضاوندی،پاية هشتم،شهرستان نجف آباد

  مهرسا فرهنگ پناه، پاية نهم، استان البرز
  محدثه سادات حبيبی،15 ساله، تهران
   نازنين بادين،پاية هشتم، شهر زاهدان

   اميرحسين زنديه، پاية نهم، تهران
   محمدامين حيدری، پاية نهم، تهران
  ابوالفضل عشايری، شهرستان باخرز

  محمد چنابي، پاية نهم، اهر
استان بوشهر   آرش رضايی، پاية هفتم،
  صالح جهانگيری، پاية هشتم، قوچان

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، ايميل مجله است به نشاني 
 nojavan@roshdmag.ir  

و يا شمارۀ پيامك 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلی 

خودتان را هم برای ما بنويسيد. از انتشار مطالب و 
 47نظرات بدون اطلاعات كافی شرمنده ايم.
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ماكارونی كوچك: نصف بستهمواد لازم:

بادمجان بزرگ: سه عدد
روغن: به ميزان لازم

نمك و فلفل: مقداری

طرز تهيه:
ابتدا بادمجان ها را پوست مي كنيم و 

به صورت ورق های نازك برش می دهيم. 

ماكارونی را داخل آب جوش مي ريزيم كمی نمك 

و روغن به آب اضافه می كنيم. حدود يك ربع صبر 

می كنيم تا ماكارونی نرم شود. بعد آن را داخل آبكش می ريزيم. 

در اين فاصله بادمجان ها را سرخ می كنيم.

حالا داخل هر ورقة بادمجان كمی ماكارونی  مي گذاريم و آن را می پيچيم.

نوش جان

با بادمجان 
ميشه دلمه های 

خوشمزه ای درست 
كرد. مثل دلمه 

ماكارونی

 تهيه وتنظيم: مهدخت چرخيان
   عكاس: مهدی گردان

برای اينکه دلمه ها باز نشوند نکته :
   از خلال دندان استفاده كنيد.
بزنيد.       گوجه گيلاسی       برای تزئين، روی خلال ها  ماكارونیدلمه      



پرسـش  محمدحسن حسيني سال هاي سال پيش از اين
زمين

از خدا سؤال كرد:
من به غير سنگ و خاك سرد چيستم؟

پس چرا
مثل آسمان پر از ستاره نيستم؟

بي خبر از اين كه آفريدگار مهربان
روح خويش را در او دميده است.

تا كه گاه گاه
تكه هاي خاك

از زمين يكي يكي جدا شوند
عاشقانه زندگي كنند

بندگي كنند و آسمان شوند
بي كران شوند.

تصويرگر: امير نساجي

حيوانات هنگام احساس خطر براي دفاع از خود يا بچه هايشان 
در برابر دشمنانشان به سوي حيوان يا فرد مهاجم حمله 

مي كنند. برخي از اين حيوانات بسيار مهاجم هستند. در 
اينجا10 مورد از مهاجم  ترين و خشن ترين حيوانات در دنياي 

حيات وحش معرفي شده اند:

تايـي ها  10

كرگدن

خرس خورشيد نشان كاسوداري)شترمرغ استراليايي(

اسب آبي

مامباي سياه

شيطان تاسماني)ساكن جزيرۀ تاسماني استراليا(گراز وحشي

لورين)دله از خانوادۀ راسوها( وِِ

كروكوديل مرداب

زمین بوفالوي افريقايي
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